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شور و تکاپوی جدیدی پیدا کرد و وارد مرحله نوینی  لنکرانیآیت الله محمد جواد فاضل ی با نقدها« فقه نظامات»مباحث پیرامون 

ه از ک آیت الله فاضل لنکرانیاز  فراهم آوریم.یک بحث علمی را  تأمل بیشتر بر آنها زمینهقت و با د شد. در این نوشتار سعی داریم

ت ورود به باب و دغدغه پاسخ گویی به مسائل حکومتی و نیازهای نظام اسلامی را دارند حوزه علمیه قم هستنداساتید انقلابی و ولائی 

رت حض مرجعیت بصیر و انقلابی؛ مقامن و ایشا و ضمن عرض احترام و ارادت خدمت د تقدیر و تشکر کردهاین عرصه به نوبه خو

د امتن پیش رو در حقیقت عرضه تأملات یک شاگرد به است را تکریم می نمایم. حمد فاضل لنکرانی رحمه الله علیهم العظمی آیت الله

 خود است که بی تردید نیازمند تصحیح و تکمیل است.

 مقدمه

 از مقیاس فردی به مقیاس اجتماعی وشیعه با تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، به تبع ارتقاء سطح دین داری جامعه 

پدید آمد که می بایست نهاد متکفل دین، یعنی حوزه های علمیه به آن ها پاسخ  نخ جدیدی از موضوعات و مسأله هاحکومتی، س

که پیش از این مبتلابه فرد و آحاد مکلفین بود با موضوعاتی  پدید آمدموضوعاتی که در صحنه جامعه و حکومت مسائل و  دهد.

زمینه را برای رجوع مجدد به  داردمی ایران انقلاب اسلا نوین که ریشه درضرورت های اجتماعی  تفاوت بسزایی داشت. نیازها و

آورد تا با کاربست روش های کامل تر، بتوان به نیازهای نوپدید پاسخ می یعنی کتاب و سنت فراهم  سنگ دین اسلام میراث گران

 گفت. 

یگاه ازهای حکومتی از پادر راستای تکامل تفقه دینی و پاسخ گویی به نی ات متعددینخبگانی حوزه علمیه قم نظرامروزه در جامعه 

یح و تبیین خود را طی می کند. پرونده فقه و اصول وجود دارد که مراحل تنق )فقه حکومتی(، از سوی اساتید و صاحب نظرانفقه 

 تحتدر حوزه به اقتضای نوپدید بودن آن، شامل مجموعه ایی از دیدگاه ها و رویکردهای متنوع است که « فقه حکومتی»مباحث 

شود.  از آنها یاد می «فقه سرپرستی»، «فقه نظامات»و « فقه تمدنی»، «فقه ولائی»، «فقه اجتماعی»، «فقه حکومتی»همچون عناوینی 

پیش برد وضعیت موجود به منظور تنقیح دیدگاه ها و رسیدن به ذهنیت مشترک و کاستن از اختلاف ها و گسست ها نیازمند شکل 

گانی است، چنانچه میراث گران بهای فقاهت موجود نیز از بستر نقد و تضارب آراء، مستحکم گیری فضای گفتگو و نقد و ارزیابی نخب

 ؛. حضرت امام خمینی )ره( در این خصوص فرموده اندگردیده است

 صادمت بايد نظرها نبود؛ قوت اين به ما فقه كردنمى هم با تصادم نظرها اين اگر حالا، تا اسلام صدر از دارند اختلاف هم با فقها»
 مقابلش رد ايستادمى شاگرد گفت،مى را چيزى يك استاد بود، دعوا كرديم ادراك ما كه هايىحوزه بعضى. آن سر بايد شود دعوا كنند،
 1«آن از كردندمى استفاده ديگران تا مطلب يك تا گفتمى او گفت،مى اين گفت،مى او گفت،مى

فقه »ه با محوریت مقاله است ک« فقه نظامات»نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به در همین راستا، متن حاضر در صدد بررسی 

. مبادی 1در سه بخش:  این نوشتار صورت پذیرفته است. 7««فقه نظامات»های با مروری بر ویژگی )ره(حکومتی از منظر شهید صدر 

 . برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.3. مبانی فقه نظام 7و مقدمات 

                                                           
 283: ص ،11ج امام، . صحيفه1

اهبرد ، ر«فقه حکومتی از منظر شهید صدر )ره(؛ با مروری بر ویژگی های فقه نظامات». سید مهدی میرباقری، یحیی عبدالهی، حسن نوروزی، 3

 1375فرهنگ، شماره سی و ششم، زمستان 
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 از سه جلسه بدین شرح هستند:  فاضل آقای یهانقل قولمستندات ما از 

  العظمیهای حقوقی قضایی مرحوم آیت اللهدر دومین همایش دیدگاه ت الله فاضل لنکرانیآیبیانات جلسه اول؛  .1

  13721آذر  31در تاریخ ، موسوی اردبیلی

  14/7/727 تاریخدر درس خارج « اماتفقه نظ»در توضیح  بیانات آیت الله فاضل لنکرانیجلسه دوم؛  .7

دی  31در تاریخ ، در جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات فقه نظامات ت الله فاضل لنکرانیآیبیانات  جلسه سوم؛ .3

13723 

 می نامیم. «جلسه سوم»و  «جلسه دوم»، «جلسه اول»ادامه آنها را به اختصار، که از سایت معظم له اخذ شده است و در 

 مبادی و مقدماتبخش اول: 

 تحریر محل نزاع .1

که هرکدام  سه احتمال در تحریر محل نزاع وجود داردفاضل در این سه جلسه چندان هماهنگ نیست و در نهایت  مجموع بیانات آقای

 :پیدا می کندمویداتی 

 4در فقه به نحو مطلق «نظام»مخالفت با  .1

  5مقاله مذکور آمده است.که در  )فقه نظامات(در فقه « نظام»تصویری از مخالفت با  .7

غیر از نظامی که در فقه موجود  ،«نظام سازی فقهی»و تمام دیدگاه های قائل به  در فقه «نظام»از  تصویرمخالفت با هرگونه  .3

 6هست.

                                                           
1 .http://fazellankarani.com/persian/news/21725/ 

3 .http://fazellankarani.com/persian/news/21734/ 

2 .http://fazellankarani.com/persian/news/21756/ 

ايم، اين عناوين نظام اقتصادی، نظام سياسی، نظام قضايی، نبايد چشم و گوش ما را پر ايم چيزی به نام نظام نديدهما اين مقدار كه در فقه كار كرده». 4
 )جلسه اول(.« ای احکام جزيی و قواعد دارد امّا چيزی به عنوان نظام نداردنظام دارد. نه، اسلام در هر زمينه كند كه بگوييم اسلام

ظام خاص نما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد، دارای نظام خاصی نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضای عدم وجود »
 اول( )جلسه.« كندرا می

د نظام گويدر نقدهای اين بزرگواران به خوبی نمايان است كه خودشان برای نظام معنای روشنی ندارند ولی فعلاً طرف ما نه آن كسی است كه می». 5
م مسائل فقه تماگويد گويد نظام مکتب اجتماعی و رژيم است بلکه طرف ما كسی است كه میگويد نظام قواعد است نه آنکه میمقاصد است نه آنکه می

اند، تمام مسائل، نماز و روزه و خمس و حج با هم مرتبط است. ما از اين ارتباط يك موضوع به دست آورده و با كشف حکم از اول تا آخر، اولاً با هم مرتبط
 )جلسه سوم(.« كنيماين موضوع، نظام درست می

اب كرده، هم نظريه مرحوم آقای صدر را، نه ارتباطی با فقه حکومتی امام دارد، نه نظريه به نظر من اين نظريه فقه نظامات، هم فقه حکومتی امام را خر»
ن دوستان يآقای صدر. اصلاً نظريه مرحوم شهيد صدر در اقتصادنا و بحث مکتب اقتصادی اسلام يك چيز ديگری است و ارتباطی به اين نظريه ندارد ولی ا

به  كنيم. نه! اين نظريه كاریهايی را آقای صدر نزده و ما تکميلش میگويند يك حرفآقای صدر و بعد میاند به مبنای نظريه خودشان را متصل كرده
.« تايی اسنظريه آقای صدر ندارد، گرچه ما به نظريه آقای صدر هم انتقاد داريم ولی اين فعلاً محل بحث ما نيست، محل بحث ما همين فقه نظامات ادع

 )جلسه سوم(

 توانيم با اضافه كردن برخی از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مکان كه آن هم يکی از عناصر دخيل در استنباط است، چيزی به عنوان نظاممیآيا ». 6
بايد فقه جديدی  ی ماسازتوانيم نظام به دست آوريم، بلکه برای نظاماقتصادی، نظام قضايی، نظام سياسی در اسلام عرضه كنيم يا اينکه نه، از اين فقه نمی

 )جلسه سوم(.« اندتوليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته
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« فقه نظامات»، هرچند تمرکز نقدها بر تقویت می شود ، احتمال سوم(جلسه سومبر بیانات متأخر )تأکید  ایشان، با فرمایشات از مجموع

همین فقه موجود، دارای نظام اقتصادی، قضایی و سیاسی است و  :که فاضل این است آقای. بنابراین مدعای مقاله استمذکور در 

حاظ اضافه كردن برخی از قيود و با ل»ت! و یا اینکه اگر چه بالفعل نداشته باشد، حداکثر با فقه نظامات نیسچیزی به اسم نیازی به 

 می توان به این نظامات دست یافت.« مان و مکانخصوصيات ز

 )ره( اندیشه امام خمینی در« نظامات» .2

فاضل در خصوص نسبت اندیشه های حضرت امام خمینی )ره( با مساله نظامات فقهی نیز متفاوت است؛ ایشان در  آقایفرمایشات 

 و قواعد سیاسیبه وجود نظام سیاسی در ورای احکام  (ره)اعتقاد امام خمینی  در فقه به نحو مطلق،« نظام»جلسه اول همگام با نفی 

م )ره( بدیهی و وجود نظام سیاسی و دیگر نظامات اجتماعی را در اندیشه های حضرت امااما در جلسات بعد،  1را نفی می فرمایند.

  7.کنند)ره( نفی می را در اندیشه های حضرت امام « فقه نظامات» و واضح معرفی کرده

 نکته اکتفا می کنم؛ خصوص به ذکر دودر این 

                                                           
 نگوييم در اين فقه منابع داريم، مسائل داريم، قواعد فقهی و اصولی هم داريم، عنصر زمان و مکان هم هست. در هر عصری مسائل جديد آن زماما می»

« .شود نظام قضايی آن زمان. و اين نظام به تناسب دو عنصر زمان و مکان دائماً در حال تکامل استو میبا كمك اين قوانين و قواعد پاسخ داده شده 
 )جلسه سوم(

يابند كه گاه نفرمود از همين فقه و منابع ما بايد موضوع ديگری درست كنيم، لذا اگر آقايان فرمايش امام را با دقّت مطالعه كنند به خوبی میهيچ ...امام »
گوييم نظام قضايی نداريم؟ نه. نظام سياسی، قضائی، اقتصادی و... داريم اما همه در همين فقه موجود فرمود همين فقه موجود نظام است، مگر ما می امام

م شود نظاشود نظام قضايی، مجموعه قواعد مربوط به سياست میاست، با همين قواعد، همين قوانين، همين احکام، مجموعه قواعد مربوط به قضا می

  )جلسه سوم(.« شود نظام اقتصادیسياسی، مجموعه قواعد و احکام مربوط به اقتصاد می
را يك  ممن وقتی نقدها را خواندم حدود نهُ يا ده معنا برای فقه نظام پيدا كردم. يعنی هر كسی به اقتضای تحصيلات و زحماتی كه كشيده، فقه نظا»

 )جلسه سوم( .«شودنظامی در معنای فقه نظام. پيداست چيزی كه اساس ندارد صد جور هم معنا مینظمی، يعنی بیبیمعنايی كرده. خود همين آشفتگی و 

و قواعد  مامام خمينی)ره( از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود، بدون آنکه معتقد به وجود نظام سياسی خاص در ورای اين احکا». 1
 جلسه اول().« سياسی باشد

ه ای بود كه در آن به فرمايشات امام استناد كرده و ايراد گرفتارتباطی بيان شده و من را بسيار ناراحت كرد مقالهيکی از نقدهايی كه از روی ضعف و بی». 3
نه حرف ما را. مايه تعجب است چطور به  شويد امام اين همه تعابير راجع به نظام دارد. معلوم شد نه حرف امام را فهميدهبود شما كه نظام را منکر می

 .فهمند. بله در فرمايشات امام اين تعابير وجود داردكنند و مطالب را نمیعبارات فارسی هم درست دقت نمی

اجتماعی  و اسلام خود دارای سيستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است كه برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی»يك تعبيرش اين است: 
امام  گفت نظام است.دانست؟ يا همين فقه و همين قوانين موجود را میسؤال اين است كه امام نظام را چيزی غير از اين قوانين می«. قوانين خاصی دارد

فرمود که میام را استخراج كنيد؟ يا آنهای علميه فرمود، اسلام يك نظام سياسی دارد برويد آن نظنظير است، آيا به مردم، به حوزهكه يك فقيه برجسته و بی
 ه سوم()جلس .«ديدندهمين احکامی كه هست نظام سياسی است؟ نظام ولايت فقيه را كه مبتنی بر نظام سياسی اسلام است در همين فقه موجود می

اينطور  جا كلمه فقه نظام نيست، نبايد مسائل را در تمام فرمايشات امام يك جا كلمه فقه نظامات نيست، كما اينکه در تمام فرمايشات شهيد صدر هم يك»
اش در همين فقه موجود است، عرض كردم عبارات امام را گوئيم ولايت فقيه، حکومت اسلامی، قضای اسلامی، سياست اسلامی، همهمطرح كنيم، ما می

ن فقه گويد هميگوييد نظام سياسی نداريم؟! بله امام میشما میای رديف كرده كه امام فرموده ما نظام سياسی داريم چطور آن ناقد محترم در يك مقاله
 )جلسه سوم( .«گويمدارای نظام سياسی است، من هم به تبع امام همين را می

 .«ه موجودفق گويد نه يك چيز ديگر ورایام، كلمه نظام دارد، سيستم دارد، ولی سيستم و نظام در همين فقه موجود را میمن تمام فرمايشات امام را ديده»
 )جلسه سوم(
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که  بلکه تصریح شده استنشده داده به حضرت امام خمینی )ره( نسبت هیچگاه رویکرد فقه نظامات  در مقاله مذکور اول اینکهنکته 

با  7.ایمته در جای خود به اثبات آن پرداخ و« فقه نظامات»و نه  1می دانیم« فقه سرپرستی»را افق گشای رویکرد  )ره( حضرت امام

 3 این وجود جای بسی تعجب است که گفته شد: با طرح نظریه فقه نظامات، نظریه فقه حکومتی حضرت امام را نیز خراب کرده ایم!

حضرت امام همواره  4در فرض پیگیری مساله نظامات در اندیشه حضرت امام )ره( برخلاف ادعای صورت گرفته، نکته دوم اینکه

در بسیاری از بیانات حضرت امام، اسلام، دینی  و نه فقه موجود را، بلکه ین و نظامات اجتماعی معرفی کرده اندرا واجد قوان« اسلام»

 5م، نقاط ضعف جدی دارد.در مقایسه با اسلا« رساله های عملیه»و « حوزه های علمیه» ،«روحانیت»، «فقه» کامل و جامع است اما

                                                           
 گشای اين سطح از فقاهت در عرصهتوان افقحضرت امام خمينی)ره( را می»چنين آمده است: « فقه سرپرستی». در پاورقی مربوط به توضيح رويکرد 1

 (62، صا مروری بر ويژگی های فقه نظامات)فقه حکومتی از منظر شهيد صدر )ره(؛ ب «فقه حکومتی دانست.

 1236: درآمدی بر رويکردهای فقه حکومتی، سيد مهدی ميرباقری، تحقيق و نگارش: يحيی عبدالهی، تمدن نوين اسلامی، . بنگريد3

ظريه رد، نه نبه نظر من اين نظريه فقه نظامات، هم فقه حکومتی امام را خراب كرده، هم نظريه مرحوم آقای صدر را، نه ارتباطی با فقه حکومتی امام دا. »2
 )جلسه سوم(« آقای صدر.

 )جلسه دوم(« .گويد همين استگويند فقه حکومتی كه امام میگاهی اوقات هم می»
 ه سوم()جلس .«در تمام فرمايشات امام يك جا كلمه فقه نظامات نيست، كما اينکه در تمام فرمايشات شهيد صدر هم يك جا كلمه فقه نظام نيست»
ها و تعابير امام در فقه و اصول چيزی به نام فقه نظامات نداريم، من آن روز گفتم اگر چنين فقهی بود اولی اين بود كه زودتر از ما ما در تمام سخنرانی»

 )جلسه دوم(« امام به آن برسد
هم نداريم!  «فقه حکومتی»و « فقه اجتماعی»اسم  يك پاسخ نقضی به اشکالات فوق اين است كه در تمام فرمايشات حضرت امام خمينی )ره(، چيزی به

 و اگر چنين فقهی وجود می داشت اولی اين بود كه حضرت امام زودتر از ما به آن برسد! و...

ی اجتهادی كنيم كه ها بايد كارهااز ديدگاه امام اين فقه موجود ما هيچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله. نقصان وجود دارد. ما در خيلی از زمينه. »4
توانيم مسائل فردی و مسائل حکومتی را كه جامع مسائل سياسی، اجتماعی، پزشکی و حکومتی ايم ولی فقه ما هيچ نقصانی ندارد. ما با همين فقه مینکرده

 )جلسه دوم(« گو باشيم.است پاسخ

 )جلسه سوم( «.گويمين را میگويد همين فقه دارای نظام سياسی است، من هم به تبع امام همبله امام می»
 اراستعم ضد مردم و مبارزان مکتب. خواهندمى استقلال و آزادى كه است كسانى دين. عدالتند و حق دنبال به كه است مجاهدى افراد دين اسلام» .5

 هاىحوزه در كه ناقصى شکل و آورده وجود به عامه اذهان در اسلام از كه نادرستى تصور. كنندمى و اندكرده معرفى ديگرى طور را اسلام اينها اما. است
 باشند؛ نهضت و جنبش و كوشش در مسلمانان نگذارند و بگيرند، آن از را اسلامى حياتى و انقلابى خاصيت كه است منظور اين براى شودمى عرضه علميه

 .است انسان أنش در كه باشند داشته زندگى چنان كند؛ تامين را سعادتشان كه بياورند وجود به حکومتى باشند؛ اسلام احکام اجراى دنبال باشند؛ آزاديخواه
 اسلام. است اوردهني حکومتى قوانين و حکومت طرز ندارد؛ قوانين و نظامات جامعه براى نيست؛ زندگى دين نيست؛ جامعى دين اسلام كه كردند تبليغ مثلًا
 .ندارد چيزى جامعه اداره و زندگى به راجع اما دارد؛ هم اخلاقياتى. است نفاس و حيض احکام فقط

 را اسلام ،انىروح محصلين از بسيارى چه و دانشگاهى چه كرده،تحصيل طبقه مردم، عامه از گذشته الآن. است شده واقع مؤثر متأسفانه آنها سوء تبليغات
 به ادني مردم ميان در[ اسلام] و. شناسندنمى هم را اسلام شناسند،نمى را غريب افراد مردم كه طور همان. دارند خطايى تصور آن از و اندنفهميده درست
 در اراستعم عمال بلکه آيد؛نمى باورشان زوديها اين به مردم كند، معرفى هست كه طور آن را اسلام بخواهد كسى كند. چنانچهمى زندگى غربت وضع
 .كنندمى پا به جنجال و هياهو هاحوزه
 و «رآنق» ميان كه تفاوتى به دهممى توجه را شما است، حد چه تا شودمى معرفى اسلام عنوان به آنچه و اسلام ميان فرق شود معلوم كمى اينکه براى
 و عصر نمجتهدي توسط كه عمليه، هاىرساله با است، اسلام دستورات و احکام منابع كه حديث، كتابهاى و قرآن: هست عمليه هاىرساله با حديث، كتب
 آن، عبادى تآيا با قرآن اجتماعيات نسبت. دارد تفاوت بکلى باشد داشته تواندمى اجتماعى زندگانى در كه اثرى و جامعيت لحاظ از شود،مى نوشته مراجع

 به مربوط كتاب چهار -سه بردارد، در را اسلام احکام همه و است كتاب پنجاه حدود كه حديث، كتاب دوره يك از! است بيشتر هم يك به صد نسبت از
 و وق،حق اقتصاديات، اجتماعيات، به مربوط همه بقيه است؛ اخلاقيات به مربوط هم احکام از مقدارى است؛ پروردگار به نسبت انسان وظايف و عبادات
 .است جامعه تدبير و سياست

 طول در نمكمى عرض بنده كه مختصرى مطالب تعقيب در است لازم بود، خواهيد مفيد اسلام آينده براى اللَّه شاء ان و هستيد جوان نسل كه آقايان شما
 ابتداى از سلاما كه كنيد آگاه را مردم شفاهاً، كتباً، دهيد،مى تشخيص مفيدتر كه صورتى هر به. كنيد جديت اسلام قوانين و نظامات معرفى در خود حيات
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 د، بر معرفی نظامات اجتماعینآنها را برمی شمرآنجا که به بیان فقه بایسته و مطلوب می پردازد و وظایف  (ره)حضرت امام خمینی 

  1نیز تأکید می فرمایند.

                                                           
 مانند لاماس كه شود تصور و بماند، مخفى اسلام ماهيت و حقيقت نگذاريد. دارد مصايبى و دشمنان چه اكنون هم و داشته، گرفتاريهايى چه خود نهضت

 .ندارد «كليسا» با فرقى «مسجد» و است، خلق و حق بين رابطه باره در دستور چند -حقيقى نه و -اسمى مسيحيت
 جامع و متکامل و مترقى حقوق يك اسلام حقوق. دارد رسم و راه و قانون حکومتى و اجتماعى امور براى دارد، قانون عبادى وظايف براى كه طور ... همان

 روابط تا گرفته« قصاص» و« حدود» و «معاملات» و «قضا» احکام از شده، تدوين حقوقى مختلف هاىزمينه در ديرزمان از كه قطورى كتابهاى. است
 سلاما كه نيست حياتى موضوع هيچ. است اسلام نظامات و احکام از اىشمه خصوصى، و عمومى الملل بين حقوق و جنگ و صلح مقررات و ملتها بين

 .باشد نداده آن درباره حکمى و نداشته مقرر آن براى تکليفى
 اسلام ندارد؛ ىچيز اسلام كه اندكرده وسوسه كنند، منحرف اسلام از باشند، ما جوان نسل كه را، مسلمان روشنفکران و مسلمين اينکه براى اجانب دستهاى

 !بخوانند نفاس و حيض بايد آخوندها! است نفاس و حيض احکام اىپاره
 آنها هك كنندمى كارى صرف را وقتشان عمده و نيستند، اسلام بينىجهان و نظامات و نظريات معرفى فکر به اصلًا كه آخوندهايى !است همين هم حق
 تنها خارجيها مگر دارند؛ تقصير هم آنها. قرار بگيرند حملاتى و اشکالات چنين مورد بايد اند،كرده فراموش را اسلام[ «فصول]» كتابهاى ساير و گويندمى

 (11: ص فقيه، )ولايت «مقصرند؟
بوده است كه سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى  از هنگام ظهورش متعرض نظامهاى حاكم در جامعه بوده و خود داراىاسلام  مذهب»

ينکه همزمان با ااسلام  پذيرد. مذهبو شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى وضع كرده است و جز آن را براى سعادت جامعه نمى براى تمامى ابعاد
 وگويد چگونه زندگى كن و روابط خود را با ساير انسانها بايد چگونه تنظيم كنى، گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن؛ به او مىبه انسان مى

آن حکمى  براى حتى جامعه اسلامى با ساير جوامع بايد چگونه روابطى را برقرار نمايد. هيچ حركت و عملى از فرد و يا جامعه نيست مگر اينکه مذهب اسلام
لام هدايت جامعه بنابراين طبيعى است كه مفهوم رهبر دينى و مذهبى بودن، رهبرى علماى مذهبى است در همه شئون جامعه، چون اس مقرر داشته است.

 (281، ص: 5)صحيفه امام، ج« را در همه شئون و ابعاد آن به عهده گرفته است.
 -رندگي قرار قانون و عدل حکومت پناه در كه كنند حفظ را خود فاضله اخلاق و ايمان برده، سر به آسايش و امنيت در توانندمى هنگامى مسلمانان»

. مكني پياده و درآوريم اجرا به را اسلام حکومتى طرح كه ماست وظيفه اكنون -است كرده طراحى را قوانينش و اداره طرز و نظام اسلام كه حکومتى
 مردم نهضت از كه قدرتى و آورد، وجود به افکار در موجى بشر عظيم گروههاى به اسلام اجتماعى و سياسى اصول و حکومت طرز معرفى كه اميدوارم

 (152: ص فقيه، )ولايت «.شود اسلام نظام استقرار عامل آيدمى پديد
 فاسد داديم، رحش كه صورتى چنان به بود، نگماشته مردم بر آورده پيامبر آنچه پاسدار و باشد قانون و نظم نگهدارنده برپا كه را كسى هرگاه اين، بر بنا»

 و انمردم همگى فساد سبب تغيير اين و. گشتمى دگرگون سوگندها و عهدها و شدمى دگرگونه اسلام احکام و سنن و قوانين و نظامات و شدند؛مى
 .است تمامى به بشريت

 تجاوزات مانع كه حاكمى وجود -دارد ضرورت باشد، اسلام قانون و نظم نگهدارنده برپا و قيمّ كه حاكمى يعنى ،«امر ولىّ» وجود هميشه و امروز بنابراين، ...
 از و د؛باش اسلام نظامات و احکام و عقايد و تعاليم به مردم هادى باشد؛ خدا خلق پاسدار و امانتدار و امين باشد؛ ديگران حقوق به تعدى و ستمگريها و

« ود؟نب معانى همين خاطر به( ع) المؤمنين امير خلافت مگر. كند جلوگيرى گذارندمى نظامات و قوانين در و دين در ملحدان و دشمنان كه بدعتهايى
 (44: ص فقيه، )ولايت

 كه بينيدمى را همتىبى و تنبل و بيکاره و مهمل افراد. كرد خواهيد مشاهده را استعمارى تلقينات و تبليغات همين آثار كنيد، نگاه علميه هاىحوزه به شما»
 (142: فقيه، ص )ولايت «نيست. ساخته آنها از اين جز كارى و كنند؛مى دعا و گويند،مى مسأله فقط

 و يا اعم از آن، به كار برده و از جامعيت آن سخن گفته اند:« شريعت»را به معنای « فقه»برخی موارد البته حضرت امام در 
 كرده يداپ بسط ايشان زبان با كه است فقهى اين. است معرف وجودش خود است، معرف پيغمبر خود اينکه از بعد -عليه اللَّه سلام -صادق حضرت معرف»

 از فقه اين ،دانيمنمى ما حالا كه آمد، پيش خواهد بعدها كه مسائلى مستحدثه، مسائل بيايد، پيش اىمسئله هر آخر، تا اول از بشر احتياج براى كه است
 حضرت را اكثرش كه فقهى خود سنت، و كتاب خود فقه، خود .بکنيم باطلى تفسير و تأويل يك كه اين به ندارد احتياج هيچ و آيدمى بر جوابش عهده
 تأمين] هالقيام يوم الى مدت طول در را بشر همه عرفانى و فلسفى و معنوى و صورى احتياجات همه فقه اين است، فرموده بيان -عليه اللَّه سلام -صادق
 (443: ص ،34ج امام، )صحيفه «.است طور اين محتوايش اين[ كرده،

 و کاماح و عقايد از و باشند، نگهبان كه كندمى مأمور و موظف را فقها حقيقت در «اسلامند دژهاى فقيه مؤمنان: »فرمايدمى اينکه روايت مفهوم در». 1
 (61: ص فقيه، )ولايت «.كنند نگهبانى اسلام نظامات

 واجبات اهم از اين و. باشند اسلام حافظ بتوانند كه آورند را فراهم اىزمينه و كنند، حفظ را اسلام مکلفند يعنى «اسلامند حصون فقها» اندفرموده اينکه»
 به مجهز ار خود و باشند فکر به بايد دينى هاىحوزه بروند، دنبالش بايد اسلام فقهاى كه است جاهايى از و. مشروط نه باشدمى مطلق واجبات از و. است
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 دیم،حضرت امام نبواندیشه های با « فقه نظامات»در صدد ارتباط از آنجا که  واست  دیگریبررسی اندیشه حضرت امام نیازمند مجال 

 یم. از آن عبور می کن

 )ره( در اندیشه شهید صدر «فقه نظام» .3

بیگانه معرفی می کنند و از آنچه در مقاله به شهید  فقه نظامات را نیز از)ره( فاضل در برخی بیانات خود، اندیشه های شهید صدر  آقای

 1اظهار تأسف می کنند!صدر )ره( نسبت داده شده است 

                                                           
 عقايد و بودند ماسلا حافظ( ع) ائمه و( ص) اكرم رسول خود كه گونه همان كنند، نگهبانى معنا تمام به را اسلام بتوانند كه كنند قدرتى و لوازم و تشکيلات

 (68: ص فقيه، )ولايت« .كردندمى حفظ معنا تمام به را اسلام نظامات و احکام و
 واجب را اطاعتش و داده قرار مسلمين حاكم و رئيس را او خداوند و بود اسلام نظامات برقرارى و احکام اجراى مأمور( ص) اكرم پيغمبر كه طور همان»

 (13 :ص فقيه، )ولايت «.گردانند مستقر را اسلام اجتماعى نظام و كنند احکام اجراى و باشند، حاكم و رئيس بايستى هم عادل فقهاى است، شمرده
 به شناسدين نىيع باشد، اخلاق و نظامات و قوانين و عقايد به عالم بلکه اسلام، دادرسى آيين و قوانين به عالم فقط نه كه شودمى اطلاق كسى به فقيه»

 (18: ص فقيه، )ولايت «باشد. كلمه معناى تمام
 جامعه رد اسلام نظامات برقرارى و احکام اجراى براى زمينه تا دهند تعليم مردم به و كنند تبليغ را اسلام نظامات و احکام و عقايد كه فقهاست وظيفه»

 (138: ص فقيه، )ولايت «.شود فراهم
 اهل از اخبار در هك تمجيدى و تعريف همه آن. سازيد آشنا ايدگرفته ياد كه مسائلى با را مردم و كنيد؛ منتشر مردم بين ايدكرده تفقه را آنچه موظفيد شما»

 بليغاتت به بايد شما. آموزدمى مردم به را( ص) اكرم رسول سنت و كندمى معرفى را اسلام نظامات و عقايد و احکام كه است همين براى آمده فقيه و علم
 .بگماريد همت اسلام بسط و معرفى جهت در تعليمات و
 خود ايدب ما. بدهيم انجام توانيمنمى كارى هيچ نزداييم، اذهان از را ابهام اين تا. سازيم برطرف اندآورده وجود به اسلام به نسبت كه را ابهامى موظفيم ما
 اسلام به نسبت الهس صد چند سوء تبليغات اثر بر كه را ابهامى اين كنند مأمور نيز را خويش آتيه نسل كه كنيم سفارش آنها به و كنيم؛ وادار را آينده نسل و
 تا نمايند ىمعرف را اسلامى حکومت. كنند معرفى را اسلام اجتماعى نظامات و بينىجهان كنند؛ رفع شده پيدا ما، هاىتحصيلکرده از بسيارى حتى اذهان در

 (124: ص فقيه، )ولايت .«است چگونه آن قوانين و چيست اسلام بدانند مردم
... . كنندمى لاستقبا آن از كامل اشتياق با بشناسانيد، مردم به را اسلام اجتماعى نظام و احکام و اصول و( عقايد) بينىجهان و نماييد معرفى را اسلام اگر»

 (122: ص فقيه، )ولايت «باشند آن حافظ و مدافع و اسلام نظامات و عقايد معرف كه هستند «اسلام حصن» فقهايى

يگر شهيد و كتب د اقتصادنااند. در حاليکه آن مقداری كه ما از اند و متأسفانه به نظريه شهيد صدر مرتبط كردهاصلاً يك چيز مبهمی را وسط انداخته. »1

 )جلسه دوم(« .ايم ايشان اصلاً چنين ادعايی نداشته استصدر ديده
ريه رد، نه نظبه نظر من اين نظريه فقه نظامات، هم فقه حکومتی امام را خراب كرده، هم نظريه مرحوم آقای صدر را، نه ارتباطی با فقه حکومتی امام دا»

اين دوستان  د ولیو بحث مکتب اقتصادی اسلام يك چيز ديگری است و ارتباطی به اين نظريه ندار اقتصادناآقای صدر. اصلاً نظريه مرحوم شهيد صدر در 
به  كنيم. نه! اين نظريه كاریهايی را آقای صدر نزده و ما تکميلش میگويند يك حرفاند به مبنای آقای صدر و بعد مینظريه خودشان را متصل كرده

« .ا همين فقه نظامات ادعايی استنظريه آقای صدر ندارد، گرچه ما به نظريه آقای صدر هم انتقاد داريم ولی اين فعلاً محل بحث ما نيست، محل بحث م
 )جلسه سوم(

اند كه ما از حرفهای شهيد صدر فقه نظامات را نفهميديم. مدعای شهيد را به عنوان مبدع فقه نظامات قرار داده در اين مقاله مرحوم شهيد صدرمتأسفانه »
فقه نظامات اصل نظريه را شهيد صدر داده و مميزات آن را ما درست گويند در كنند. البته میصدر غير از اين فقه نظاماتی است كه آقايان مطرح می

به عنوان فقه نظامات نيست. مرحوم شهيد صدر در اقتصاد  ايم چيزیحال در اين آثاری كه از شهيد صدر موجود است اين مقدار كه ما ديدههربه. ايمكرده
ای سپس بر«. اصل عدالت اجتماعی»و « اصل آزادی با حدود و قيود»، «مالکيت مزدوجهاصل »اسلامی قائل است به اينکه اين اقتصاد سه اصل دارد؛ 

گويد اگر كسی بخواهد در مورد اسلام قضاوت كند. مرحوم شهيد صدر میعدالت اجتماعی هم دو ركن و برای مجموعه اقتصاد اسلامی دو ويژگی ذكر می
كند، مثلاً در همين بحث مسائل اقتصادی ما بايد رابطه اقتصاد اسلامی را با مسائل اعتقادی و  كند حق ندارد مستقلاً به يك موضوع نگاه كرده و قضاوت

های مالی و نظام سياسی اسلام، ملاحظه كنيم آن وقت حرف از اقتصاد اسلامی بزنيم حتی در موارد ديگر مثل جهاد آن را بينی و عواطف و سياستجهان
اير امور ی سلی شهيد صدر اين است كه برای شناخت اسلام فقط نبايد يك قسمت را جدا كرده و بدون ملاحظههم بايد با بقيه حساب كرد، ادعای اص

 قضاوت كنيم. اما هيچ جای عبارات شهيد صدر ندارد كه همه موضوعات اقتصادی را جمع كرده و از آن مجموعه يك موضوع جديد به نام فقه نظام

 .ما ديديد برای من بياوريداقتصادی در آوريم، من نديدم و اگر ش
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به صراحت ویژگی های فقه نظامات را از اندیشه های شهید صدر )ره(  به دو بخش تقسیم شده است و مقاله مذکوراولاً؛ پاسخ اینکه: 

در کلمات شهید صدر )ره( وجود دارد که در ادامه ذیل محورهای بحث، به آنها  هرچند ریشه بسیاری از آن مباحث 1،تفکیک می کند

 اشاره خواهیم کرد.

 ت که آیا ایناین اس سوالبلکه  شهید صدر )ره( به کار برده است یا خیر؟! را« نظاماتفقه »کلمه  نیست که مثلاً بر سر لفظنزاع ثانیاً؛ 

 ند یا خیر؟اعتقاد داشته ابا خصوصیاتی متمایز از فقه فردی  «مذهب»و  «نظام»فقیه بزرگوار به ضرورت تکامل فقه تا دستیابی به 

که در آن جا درمان مشکلات اساسی جامعه  -فلسفتنا های خود همچون کتاباولین  شهید صدر )ره( درپاسخ بی تردید مثبت است. 

بحث مذهب یا نظام اجتماعی اسلام  الاسلام یقود الحیاههمچون  نگاشته های خودتا آخرین  -7را در مذهب اجتماعی اسلام می داند.

فقه، شهید صدر )ره( را مبدع این اندیشه معرفی کرده تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد همه مدعیان نظام سازی در  را دنبال کرده است.

در برخی فرمایشات خود به اندیشه شهید صدر  نیز فاضل آقای اند و همه شاگردان این شهید بزرگوار به این مطلب اذعان کرده اند.

 3ر نظام سازی فقهی اشاره کرده اند!)ره( د

 

                                                           
ا در داری مخالف است امگيرند اسلام از يك طرف با بردهگويد به اسلام خرده میزند، میمدعای شهيد صدر همين است. مسئله اسير گرفتن را مثال می

ا عفو كند، يا تواند دشمن ردر نظر بگيرد می گويد اسير را غنيمت بگيريد در حالی كه اسلام اولاً گفته حاكم مسلمين بايد مصلحت مسلمانان راجنگ می

 )جلسه دوم(« .گويد با نگاه جامع بايد در مورد اسلام نظر داده شودديه بگيرد يا اسير. ايشان می

 . در مقاله چنين آمده است:1
قی به صورت نظری و با پردازش منط« فقه نظامات»تقرير نظريه شهيد صدر با روش توصيفی و كتابخانه ای صورت می گيرد اما بيان ويژگی های  »

ی رموضوع از منظر فلسفه فقه و فلسفه اصول صورت می گيرد، در اين صورت در كلام شهيد صدر )ره( اين ويژگی ها تصريح نشده است بلکه از پيگي
 (64)همان، ص« خی نکات يا لوازم مبنای ايشان، اين ويژگی به دست آمده است.بر

 در جای ديگر از مقاله آمده است:
بته در به دست آمده است، ال« فقه نظامات»همانگونه كه اشاره شد، اين ويژگی ها در كلام شهيد صدر )ره( ذكر نشده و به صورت تحليلی از لوازم مبنای »

 (13)همان، پاورقی ص.« ه است مستنداتی از مباحث ايشان ذكر شودبرخی مواضع سعی شد

حسم الداء وتستأصله تأنّ المشکلة الأساسية التی تتولّد عنها كلّ الشرور الاجتماعية وتنبعث منها مختلف ألوان الآثام، لم تعُالَج المعالجة الصحيحة التی . »3
 (61، ص: فلسفتنا)« من جسم المجتمع البشری فی غير المذهب الاجتماعی للإسلام من مذاهب.

گفت اين نظام خودش يك كه مرحوم شهيد صدر در باب اقتصاد ورای احکام اقتصادی قائل به نظام اقتصادی بود و میسؤال اين است همان طور . »2
 )جلسه اول(.« طور است؟موضوع جدا، محمول جدا، اهداف جدا، مسائل جدا دارد، آيا در باب قضا هم همين

 ردیف و محدود و نگرموضوع و جزئی و خرد فقه يك ما كه دارد وجود فکری نينچ يك تقريبا( عليه تعالی الله رضوان)صدر  شهيد مرحوم كلمات در»
 .اردد وجود هم نظام يك فردی فقه اين ورای در اما دارد بروز و ظهور بزرگان فقهی كتب و عمليه هایرساله در امروز كه است رايجی فقه همين كه داريم
 بايد كه زد جرقه ذهنش در انديشه اين كمونيستی، يا داریسرمايه اقتصادی هاینظام نقد مقام در نظرم به اقتصادنا كتاب همان در صدر آقای مرحوم
 چه ولاًا اقتصادی نظام اين كه شوم بحث اين وارد خواهمنمی من برآمد اسلام اقتصادی نظام كشف دنبال لذا. باشد داشته نظام يك اسلام در اقتصاد
 چيزهايی اينها ؟چيست اقتصادی احکام خود با اقتصادی نظام اين جوهری فرق برسد؟ اقتصادی نظام اين به بايد طريقی چه از فقيه چيست؟ تعريفش هست،
  )جلسه اول(« .است شده آن متعرض مقداری يك هم ديگرش كتب در و بوده آن حل صدد در ايشان كه است
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 و عدول از فقه جواهری تاسیس فقه جدیدپاسخ به اشکال:  .4

و تأکید می کنند که حضرت امام )ره( با همین فقه  1تأسیس فقه جدید است. «فقه نظامات»این است که فاضل  آقاییکی از اشکالات 

به تأسیس حکومت پرداختند و همین فقه موجود پاسخگوی نیازهای ما هست و نیازی به تأسیس فقه جدید )فقه جواهری( موجود 

  7نیست.

 در این خصوص بیان چند نکته ضروری است؛

 نفی ادعای تأسیس فقه جدید اول؛

« دهایرویکر»بلکه در مقاله مذکور به صراحت آمده است که  س فقه جدیدی نکرده اندهیچگاه ادعای تأسی «فقه نظامات»قائلین به  

نسبت میان این سه  تبیین در 3دی می کنیم.دسته بن« فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی»موجود در فقه حکومتی را به 

 رویکرد نیز آمده است که نسبت تکاملی دارند نه اینکه سه رویکرد مستقل از یکدیگر باشند. 

 «تکامل فقه و اصول»با « اجتهاد جواهری»سازگاری تحفظ بر ارکان دوم؛ 

جواهری به معنای حفظ تمام خصوصیات متعین فقه جریان فقه سنتی و اجتهاد بر حفظ تبی شک تأکید حضرت امام )ره( بر ضرورت 

مرحوم  و ءینی و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقاضیاشیخ انصاری و ابتکارات مرحوم نائ جواهری نیست، که اگر چنین بود مکتب

که  -ت قانونیه بلکه ابتکارات خود حضرت امام )ره( همچون خطابا حساب می آید!آقای خویی و... همگی عدول از فقه جواهری به 

 همگی عدول از فقه جواهری خواهد بود! -4فاضل کل فقه و اصول را متحول می سازد آقایبه تعبیر 

را با بهره گیری از محاسن روشهای « اجتهاد جواهری»تحفظ بر ارکان و اصول رایج حوزه ها و  نکته،با تفطن به این حضرت امام )ره( 

 دانند: جدید سازگار می

 بتهال. شود تخطى نبايد هاحوزه در رايج اصول و فقه محکم اركان از وجه هيچ به كه شود فراموش نبايد مسأله اين»
 مورد علوم و جديد روشهاى محاسن از شود،مى ترويج استوار و محکم صورتى به «جواهرى» اجتهاد از اينکه عين در

 5«.گردد استفاده اسلامى هاىحوزه احتياج

 6بر تقویت فقه و مبادی فقه تأکید کرده اند. نیز ایشان در مواضع دیگری

                                                           
 )جلسه دوم(. اندگذاشته« فقه موضوعات»و اسم فقه موجود را « نظامات فقه»اند به نام اند در مقابل فقه موجود، يك فقهی تصوير كردهآمده». 1
سئله اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردی يا مسازی ما بايد فقه جديدی توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشتهبلکه برای نظام»

جديد، روش اجتهادی جديد، مکلّف جديد، تکليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين گويند اين فقه جديد موضوع دانند. سپس میمحور می
 )جلسه سوم(.« توانيم فقه نظام اقتصادی، سياسی و قضايی يا هر نظام ديگری را درست كنيمفقه نظامات می

مين مبانی، همين مسائل، همين قواعد فقهی و اصولی، همين آيات و روايات، ما معتقديم امام از همين فقه موجود نظام و حکومت را فهميدند. يعنی با ه .3
گذرد. سال از عمر شريف اين انقلاب می 44همين روش استدلالی موجود گفتند ما حکومت اسلامی داريم، ما نظام سياسی و نظام قضايی داريم. الآن كه 

اند مواد و اين نظام قضايی يك چيزی غير از فقه موجود ماست؟ نه، در حالی كه مکرر نشسته اندآيا در طول اين مدت احدی از مسئولين قوه قضائيه گفته
شود همين متن فقه موجود ماست، اين نيست كه بگوييم غير از اين، ما يك اند و الآن هم آنچه كه بر طبق آن در كشور عمل میقوانينی را تصويب كرده
 )جلسه سوم(د. آياز اين فقه جديد در میايم و نظام قضايی فقه جديدی درست كرده

 آمده است.« مکتب»و « ديدگاه»و تفاوت آن با « رويکرد»تبيين معنای « درآمدی بر رويکردهای فقه حکومتی». در كتاب 2

ی ی مبنای حركت جوهريهاش كه من تعبير كردم به منزلهبالأخره امامی كه اين همه مبانی در فقه ايجاد كرد خصوصاً آن مبنای خطابات قانونيه» .4
 )جلسه دوم(.« فرموداگر ايشان معتقد به فقه نظامات بود، بايد در يك جايی بدان اشاره می ،گرددملاصدرا است و موجب تحول از اول تا آخر فقه می

 284: ص ،31ج امام، صحيفه .5

 (245. همچنين ص3 :ص ،13ج امام، )صحيفه.« كنيد تقويت را فقه مبادى كنيد، تقويت را فقه» .6
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 ، ملاک و معیار تحفظ بر خط اصیل فقاهت«، تفاهمقاعده مندیتعبد، »با سه شاخصه « حجیت»سوم؛ 

همچون هر « فقه و اصول»عدول از جریان اصیل و ارزشمند فقاهت حوزه های علمیه و تخطی از ارکان قویم آن جایز نیست، اما 

پذیر است؛ برخی از ویژگی های فقه و اصول موجود متأثر از زمینه های تاریخی فقها و شرایط اجتماعی گری، تکاملدانش بشری دی

جامعه شیعه بوده است که امروزه با تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی نیاز به بازخوانی و تأمل مجدد دارد. علاوه بر این 

 ند تهذیبنیازمزات و پیش فرض هایی است که از دانش های دیگر به عاریت گرفته شده و اکنون برخی از مبانی موجود در تفقه، ارتکا

صورت تشخیص ارکان و اصول فقاهت که تخطی از آنها جایز نیست با خصوصیات دیگری که متأثر از  است. در این و بازنگری

دون ارائه ملاک و معیار، می توان هرگونه نوآوری و تکامل اثبات نشده است، نیازمند ملاک و معیار است. ب شرایط تاریخی و مبانیِ

 عدول از فقه جواهری کرد!  تأسیس فقه جدید و در تفقه را متهم به

ید تأک« حجیت»فقهای عظام همواره بر التزام به اصل است. « حجیت»، خط اصیل فقه و اصول در حوزه ملاک و معیار اصلی در حفظ

مطرح می شوند و  «حجیت»روش ها و قواعد اصولی همگی در خدمت احراز  را تشکیل داده است.نها آمی مدار حرکت علداشته و 

برساند. از منظر مرحوم سید منیرالدین حسینی )ره( حجیت  «حجیت»در نهایت مجتهد می بایست فهم خود را از دین و شریعت به 

گز منابع دین افزوده نمی شود بلکه منابع دین منحصر بر طبق این مبنا هر 1است.« و تفاهم تعبد، قاعده مندی»سه شاخصه دارای 

  .است و حتی عقل و اجماع نیز منبع مستقل به حساب نمی آیند« کتاب و سنت»

 ضرورت تحول و تکامل روش تفقهچهارم؛ 

پذیر بودن دانش کاملمعرفت شناسی مبنی بر ت اصولِ و نه تنها با تاریخ علم فقاهت 7«ندارد نقصانی ما هیچ فقه»بیان این جمله که 

های بشری ناسازگار است، می تواند مسیر تکامل این دانش را مسدود سازد و در نهایت به تحجر و تجمد نسبت به داشته های موجود 

قهی ستخراج قواعد فتحول و نوآوری در فقه را می پذیرند اما آن را به کاربست همین فقه و اصول و ا فاضل آقایمنتهی گردد. البته 
                                                           

ا د. مرحوم حسينی ره به تفصيل به تبيين و تنقيح حجيت و شاخص های آن پرداخته است، اجمالاً می توان گفت: از منظر ايشان حجيت سه شاخص پي1
اشد. ، تسليم و متعبد ب، شرط لازم برای حجيت يقين است كه می بايست اراده انسان در حوزه روح«تعبد»قيد «. تعبد، قاعده مندی، تفاهم»می كند؛ 
واقع شود تا از هرگونه تأويل و تحريف احتراز شود. علاوه بر اين، می « قاعده مند و مقنن»در حوزه ذهن می بايست به صورت « تسليم بودن»همچنين 

شرط ديگری  «تفاهم اجتماعی»اين روی  بايست با به كارگيری تمام ظرفيت های اجتماعی، اتقان تسليم و استناد به شارع را به حداكثر ممکن رسانيد، از
  است. « حجيت يقين»از 

است؛ يعنی اراده انسان در حوزه عقل عملی خود كه اميال و گرايشات او را شکل می دهد مؤمن و متعبد باشد. چرا كه علم و معرفت « تعبد»شرط اول، 
ميال و گرايشات او نقش اصلی را در كيف معرفت ايفا می كند، يقين های صرفاً مبتنی بر عقل نظری و اكتشاف ذهنی نيست بلکه عقل عملی انسان و ا

 انسان متأثر از گرايشات روحی و اميال و عواطف اوست. اراده انسان اگر در اين حوزه تسليم شد، اولين شرط حجيت را به دست آورده است.
عد و ضوابط مشخصی تبديل شود. به صرف تعبد روحی نمی توان ادعا است؛ تسليم در حوزه سنجش و نظر می بايست به قوا« قاعده مندی»شرط دوم، 

دی و تقنين نكرد كه فهم او از شريعت حجت است بلکه استناد به شرع می بايست قاعده مند و روشمند باشد. بنابراين عقل نظری نيز می بايست با قاعده م
 كند. قواعد استناد به شرع، نقش خود را در تسليم و تولی به شارع ايفا

است كه بر استفراغ وسع جمعی تأكيد دارد. بهره گيری از ديگر ظرفيت های موجود، به نقد و ارزيابی گذاشتن فهم و حركت به سوی « تفاهم»قيد سوم، 
 تفاهم اجتماعی از بستر تضارب آراء می تواند فهم از شريعت را دقيق تر و كامل تر كند. 

اش ندارد. يعنی چه؟ يعنی هر آنچه كه برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی لازم است مبانیما معتقديم فقه موجود ما نقصانی ». 3
 )جلسه دوم(« گويم نقصان وجود ندارد يعنی از حيث مبانی.در همين فقه وجود دارد. دقت كنيد من كه می

ايم ها بايد كارهای اجتهادی كنيم كه نکردهتهاد ما بله. نقصان وجود دارد. ما در خيلی از زمينهاز ديدگاه امام اين فقه موجود ما هيچ نقصانی ندارد، امّا در اج»
 )جلسه دوم( «ولی فقه ما هيچ نقصانی ندارد.

)جلسه « .يستن ی جديد دليل بر اين نيست كه فقه ما ناقص است و ما بايد اول نظامش را پيدا كنيم و بعد بيائيم جواب بدهيم، اينطورپيدايش يك مسئله»
 سوم(
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برای ایفای نقش فقه « اضافه کردن برخی از قیود و با لحاظ خصوصیات زمان و مکان»و همین روش های موجود را در 1دید می دانندج

  در صحنه اجتماعی و حکومتی کافی می دانند.

به عنوان یک دانش بشری هرچند از آنجا که بر مدار حجیت « فقه»است، « و شریعت خاتم اسلام دین»آنچه در آن نقص راه ندارد، 

تکامل پذیر است و همواره نسبت به مراتب کامل تر خود، نقصان دارد. در عین حال است اما  و ارزشمند شکل گرفته است، مقدس

ه در تاریخ علم اصول چنین بوده است. ضرورت تحول در به عنوان ابزار استناد به شریعت نیز تکامل پذیر است چنانچ« روش تفقه»

شکل گرفته بر اساس تکامل مقیاس دین داری جامعه بعد از انقلاب اسلامی و ضرورت حضور روش تفقه امروزه با تغییر و تحولات 

ن معرفتی دی شمه هایتکامل در روش تفقه، در حقیقت ظرفیت بهره مندی ما را از چ دین در عرصه های نوپدید قابل انکار نیست.

  صحنه عینیت جامعه و حکومت ارتقاء می بخشد.در مدی دین را افزایش می دهد و کارآ

   7در ضرورت تکامل روش فقاهت نافع و راهگشا است.)دامت برکاته( در این خصوص مروری بر بیانات مقام معظم رهبری 

                                                           
 )جلسه اول( « .بايد حتماً در اين ميدان تحول با نوآوری، قواعد فقهی جديدی را از دل دين استخراج كرده و به ميدان بياوريم. »1
آن را از منابع  فقيه بايددر باب تحول يك بحث اين است كه آيا ما همين فقه موجود، را بايد بستر تحول قرار بدهيم يا اينکه فقه ديگری موجود است كه »

 )جلسه اول(« دينی استخراج كرده و به ميدان بياورد؟

، كه در كنيماصطلاح مى« فقاهت»ى استنباط را به عنوان هاست. اين شيوهى كارى در حوزه، مراد ما آن متد كارى و شيوه«فقاهت»گوييم وقتى مى. »3
كتاب  -رود. روش فقاهت، يعنى همين روش رد فروع به اصول، و استنباط از اصول و مبانى استنباط كلمات فقها هم كم و بيش به همين معنا به كار مى

ى ى مختلف، كه اول به چه مراجعه كنيم؛ فرضاً اول به ادلهبندى ادلهو كيفيت اين استنباط و تقابل ميان ادله و ترتيب و نوبت -و سنت و عقل و اجماع 
يه كى كار بکنيم؟ نوبت اصول عملكار بکنيم؟ اگر ظواهرى نداشتيم، چهكنيم؛ اگر ظواهر تعارض داشتند، چهواهر مراجعه مىكنيم، به ظاجتهادى مراجعه مى

م. پس، گذاريمى« فقاهت»خوانيم، اسمش را يى كه ما در علم اصول آن را مىرسد؟ كدام اصل بر كدام اصل ديگر مقدم است؟ و از اين قبيل. اين شيوهمى
 .ى فقاهت است، به اين معنايى كه بيان شدهاى علميه فقه است، به معناى آن علمى كه گفته شد؛ و شيوهحوزه مبنا در

ميق . فقه بايد ع«سعه و فراگيرى مسائل زندگى»است، و هم از لحاظ  «عمق»ها پيشرفت بکند. اين پيشرفت، هم از لحاظ فقه و فقاهت بايد در حوزه
؛ يعنى با تر استعليه، از فقه زمان شيخ انصارى عميقاللهرضوانی ى حلكنيد، فقه زمان علامههست. همچنان كه شما نگاه مىتر از آنچه كه بشود؛ عميق

 - عبدالعالى كركىبنعلى -آراء و نظرات گوناگون برخورد كرده و در طول زمان، عمق و پيچيدگى خاصى پيدا كرده است. فقه زمان مثلا محقق ثانى 
مثال، فقه شيخ در مکاسب، از تعمق بيشترى برخوردار است. ما بايد اين عمق را روزافزون كنيم. بابقه زمان علامه، عمق بيشترى دارد. يا مننسبت به ف

ى ه وسيلهب هاى نوى تحقيق زدن، وها و حواشى و تدقيقات زايد بپردازيم؛ نه، مسأله را حلاجى كردن، آن را به روشعمق به معناى اين نيست كه به گوشه
ى تحقيق را بشناسد. ما بايد به فقه عمق ببخشيم. از تواند اين شيوهتر كردن است. كسى كه اهل تحقيق باشد، در ميدان عمل مىها آن را عميقآن

ى ماقبل ما بزرگان دورهكه  -نگرى در فقه بايستى پرهيز بشود. امروز فقه ما بايد از فقه زمان شيخ و شاگردان شيخ و شاگردان شاگردان شيخ سطحى

وجه نبايد سطحى فکر كنيم. بايد به فقه پيچيدگى و عمق ببخشيم. اين، يك بعد از ابعاد پيشرفت فقاهت هيچتر باشد. در مسائل، ما بهعميق –هستند 
 .است
بايستى  «سطح»پيدا نماييم؟ پس، هم از لحاظ  «گىى زنداداره»هايى را براى چرا ما در كتب فقهيه و ابواب مختلف فقهيه تفحص لازم نکنيم، تا راه... 

د كه عرض شد، احتياج به تهذيب، نوآورى و پيشرفت دارد. باي «روش فقاهتى». همين «روش»پيشرفت بکند و گسترش بيشترى پيدا نمايد، و هم از لحاظ 
 (21/6/1214؛ بيانات در آغاز درس خارج فقه« ).كه بشود كارايى بيشترى به آن دادفکرهاى نو روى آن كار بکنند، تا اين

چه دليلی دارد كه فضلا و بزرگان و محقّقان ما نتوانند بر . ... گذاريمبرای استنباط آن چيزی است كه ما اسمش را فقه می روش ، يك شيوه و«فقاهت»»

ها دگرگون روش را كامل كنند؟ ای بسا خيلی از مسائل، مسائل ديگر را غرق خواهد كرد و خيلی از نتايج عوض خواهد شد و خيلی ازاين شيوه بيفزايند و آن 

محققِّ   …ود.شود. اين از جمله كارهايی است كه بايد بشهای مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه، طور ديگری میها كه عوض شد، جوابروش. شودمی
افی ی عميق، به طرف عمقِ بيشتر برود. اين، كالرّحمه كار كرده است؛ اكتفا كند و در همان منطقهعليه ای كه مثلاً شيخ انصاریيد به همان منطقهامروز نبا

زرگان يلی دارد كه بهای جديد در امر فقاهت لازم است. چه دلآفاق و گستره ... نيست. محققّ، بايد آفاق جديد پيدا كند. اين كار در گذشته هم شده است.
كمتر  ظر، از آن اسلافو فقها و محقّقان ما نتوانند اين كار را بکنند؟ حقيقتاً بعضی از بزرگانِ اين زمان و نزديك به زمان ما، از لحاظ قوتّ علمی و دقّت ن

ی را را بپذيرد. البته اين طور نباشد كه هر كس هر صداينيستند. منتها بايد اين اراده در حوزه راه بيفتد. بايد اين گستاخی و شجاعت پيدا شود و حوزه آن 
بيانات در ديدار جمعی از نخبگان ) .«های مورد قبول، مستنکر باشدحال، نبايد حرف جديد در حوزه و در چارچوببلند كرد، حوزه آن را قبول كند. درعين

 ( 12/3/1214؛ حوزوی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2491
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 پاسخ به اشکال: نفی نظام و ارتباط میان احکام .5

ه گونه شارع می توانست ب با بیان اینکه میان احکام دانسته اند و «نظام»فاضل اعتباری بودن احکام فقهی را دلیل بر عدم وجود  آقای

جام ارتباط و انس -یا تعداد واجبات و محرمات را کم و زیاد کند مثلا پنج وعده نماز را کم یا زیاد کند -ای دیگر احکام را اعتبار کند 

 1را منتفی دانسته اند. البته تأکید دارند که اعتباری بودن به معنای ملاک نداشتن احکام نیست.میان احکام 

                                                           
ار را توانند به علم پيشرفت بدهند، بايد اين كاين حوزه است. آن كسانی كه در سطوحی هستند كه میها، پيشرفت دادن به دانش در کی ديگر از ارزشي»

گوييم. می «تفقاه»ما اسلوب بسيار متقن و محکمی دارد؛ آن اسلوب همان چيزی است كه به آن  . فقهرا بايد پيش برد فقه بکنند. علم را بايد پيش برد؛
ی فهم معارف احکام از كتاب و سنت، كه چگونه و با چه ابزاری مطلب را بفهميم، و درك احکام الهی و اسلامی است. شيوهفقاهت، يك شيوه برای استنباط 

 يعنی كتاب و سنت و دستاوردهای فکری -ی بسيار رسايی است و اين منبع عظيمی كه در اختيار ماست نام دارد. اين شيوه، شيوه «ی فقاهتشيوه»
شود تمام نيازهای بشر را استخراج كرد و در اختيار بشريت گمراه گذاشت. امروز ما ها، میی آن است. با اين شيوه و در اين قالبيهمواد اول -گذشتگان 

 .ی بهينه كنيمخيلی احتياج داريم كه از اين شيوه استفاده
اشد؛ همه چيز در اين پذير نبميل كنند. هيچ چيزی نيست كه تکميلالبته كسانی كه از فضل و مراتب بالای علمی برخوردارند، خود اين شيوه را هم بايد تک

كردند. وجود مقدس معصوم با آن عظمتی شدند و تکامل پيدا میتر میروز كاملی معصومين روزبهرود؛ حتّی ذوات مقدسهعالم به سمت تکامل پيش می
وانيم تبينيد از لحاظ عظمت، خورشيدی است كه اصلاً ابعادش را هم ما نمییكنيد مكه امروز شما نگاه می -كه برای ما حتّی قابل تصور هم نيست 

بينيد كه حتّی در آن مراحل، تکامل هست. در همه تر است. پس میفردای او از امروزش كامل -بفهميم؛ درست نگاه هم بکنيم، چشممان را خواهد زد 
را هم تکامل بدهيم؛ بعد اين شيوه كه در دست قرار گرفت، آن وقت وارد بشويم، كتاب و  «تی فقاهشيوه»ها تکامل هست. ما بايد ی شيوهچيز و در همه

 (1/13/1214؛ بيانات در ديدار جمعی از روحانيون« ).ها استفاده كنيمسنت را باز كنيم و از آن
گذاريم. استنباط آن چيزی است كه ما اسمش را فقه می. فقاهت، يك شيوه و روش برای «فقاهت»ی عدم تحولّ، يعنی عدم پرداختنِ فقه به خود مسأله»

ودِ اين هم به ی استنباط. خگيريد كه چگونه بايد از كتاب و سنّت استنباط كرد. فقاهت يعنی شيوههمان چيزی است كه تا اين درس را نخوانيد، ياد نمی
شيوه، ديگر  ايم و اينی فقاهت رسيدهدعا كرد كه ما امروز ديگر به اوج قلّهشود اكه چيز كاملی نيست؛ بلکه متکامل است. نمیپيشرفت احتياج دارد. اين

د! ی فقهی ببينيفقاهت داشت. فتاوای ايشان را در يك مسأله -ملّای به آن عظمت  -« شيخ طوسی»بهتر از اين نخواهد شد. نه؛ از كجا معلوم است؟ 
« .شود آن طور كار كند و استنباط نمايد، ساده و سطحی است. مجتهدِ امروز، هرگز راضی نمیامروز، كدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث كند؟ آن فتاوا

 (12/3/1214ی؛ بيانات در ديدار جمعی از نخبگان حوزو)

توانست به جای پنج وعده نماز ده وعده و يا دو وعده را واجب كند. ما معتقديم كرده، میفقه فقط يك امور اعتباری است، شارع نماز و روزه را واجب . »1
زاده را كه در بحث هيئت و اشارات، يکی از خدا حفظ كند استاد ما آيت الله حسن. ملاك بودن نيستاحکام امور اعتباری است، البته معنای اعتباری بی

، خير شارع حکمت استارزش و بید به اصطلاحات همان علم دقت كنيم، اينکه احکام اعتباری است نه اينکه بیفرمايشاتشان اين بود كه در هر علمی باي
تبار كند، توانست كمتر يا بيشتر اعتواند برای بعد از مرگش قرار بدهد، میبراساس حکمت در باب وصيت وارث اعتبار كرده انسان تا يك سوم اموالش را می

تابع مصالح و مفاسد است، يعنی هيچ حکمی بدون ملاك نيست، اما اگر گفتيم نماز و روزه واجب است، آيا بايد بين وجوب نماز و روزه  ما قائليم كه احکام
حائض،  زنارتباطی باشد؟ هر اعتباری مستقل از اعتبار ديگر است. نماز واجب است روزه هم واجب است و ارتباطی هم بين اين دو نيست. لذا در مسئله 

بايد  تر از روزه است ولی اينجا زنگوييم نماز مهمهايش را بايد قضا كند، در حاليکه جای ديگر میعد از ايام حيض نمازهايش را نبايد قضا كند ولی روزهب
 .اش را قضا كند، چرا؟ اعتباری است كه شارع كرده و ما هم بايد تعبد داشته باشيمروزه

ت، شارع حکيم است و بحثی در آن نيست، احکام هم تابع مصالح و مفاسد است و بحثی در آن نيست، يعنی هر جا ای از اعتبارات شارع اسفقه مجموعه
 شارع يك اعتباری كرده حکمتی داشته اما به چه دليل اين اعتبار با آن اعتبار بايد مرتبط باشد؟

ارتباط باشد؟ البته گاهی اوقات به نحو موجبه جزئيه در بعضی از موارد به چه دليل بين وجوب حج و وجوب روزه يا بين وجوب زكات و وجوب خمس بايد 
اسات قرار يارتباط هست ولی لزومی برای ارتباط نيست، شارع حکيم است و اين شارع حکيم برای بندگان خود احکامی را در عبادات، معاملات، جزائيات، س

 .هم هستداده، هر جا هم كه يك اعتباری كرده، تابع مصالح و مفاسد 

ای نيست؛ هر يك از اين اعتبارات ملاك خاص خود را دارد. اگر بپرسيد بين گوييم هيچ ملازمهای برای ارتباط وجود دارد؟ میآيا بين اين اعتبارات ملازمه
 شود اما ممکن استیملاكاتش چه ارتباطی وجود دارد؟ خواهيم گفت بين ملاكاتش هم ارتباطی نيست، شارع در عبادات صبی قائل به مشروعيت م

گويم در خود عبادات هم، ملاك نماز، معاملات صبی را باطل بداند، لزومی ندارد بين ملاك در باب عبادت و ملاك در باب معامله ارتباط باشد، تازه من می
ه در د مثل تکوين باشد همان طوری كگويد تشريع هم بايشود. كسی كه میروزه و حج مختلف است. از اين جا بطلان قياس تشريع با تکوين روشن می

  زند؟ملاك حرف نپرسيم منظور از نظم چيست؟ اگر منظور اين است كه شارع بیتکوين نظم وجود دارد، در تشريع هم بايد نظم وجود داشته باشد می

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3962
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لواقع آیا فی ا ؛«اثبات»است نه  «ثبوت»احکام در مقام  نظام و روابط در گام اول،محل نزاع  کهابتدا توجه به این نکته ضروری است 

بحث اثباتی آن و  شارع احکام را به نحو هماهنگ جعل کرده است یا خیر؟ روابط و هماهنگی برقرار است و شریعت، میان احکام

ام در مقام نظ»توجه به این تفکیک از آنجا ضروری است که ممکن است میان  کیفیت دستیابی به این نظام در مرتبه بعد قرار دارد.

 ه باشد.وجود نداشت نسبت برابر و مستقیم« در فقه امکان دستیابی به آن»و « ثبوت شریعت

 وجه در اثبات نظام مند بودن شریعت اشاره می شود: درادامه به چهار

 اول؛ نظام شریعت مبتنی بر نظام ملاکات تکوینی

جعل شده اند، از طرف دیگر می پذیرند که تکوین عالم، هماهنگ  و تکوینی فاضل می پذیرند که احکام تابع ملاکات واقعی آقای

اگر نظم و هماهنگی در تکوین عالم  است که احکام شریعت به تبع ملاکات، هماهنگ و منسجم باشند.ایندو مقدمه این نتیجه  1است.

  7ت.مستقل و گسسته از یکدیگر است و ارتباطی میان آنها نیس احکام که تکوینی هستند، را بپذیریم، در نتیجه نمی توان گفت ملاکات

 شریعتدوم؛ نظام شریعت مبتنی بر نظام غایات و مقاصد 

این اغراض  3آقای فاضل می پذیرند که احکام شریعت به نحو پسینی دارای اغراض و غایاتی هستند که غیر از ملاکات احکام است.

و مقاصد شریعت در نهایت به عبودیت و پرستش خداوند متعال بازگشت می کند و این غرض واحد در کل شریعت سریان دارد. در 

                                                           
 خود احکام نظير وجوب نماز و روزه و حج دليلی بر بله. حرف درستی است. ولی اگر مراد از نظم اين است كه بين احکام بايد ارتباط باشد، نخير، نه بين

ا نتها مارتباط هست تا گفته شود اينها يك جامعی دارند آن را بيرون آوريم، و نه بين ملاكاتش ارتباط وجود دارد. هر حکم يك ملاك خاصی دارد، م
د، چون دو ملاك مختلف دارد. حالا قطع نظر از اينکه در باب اش را قضا كند و نمازش را قضا نکنفهميم ملاكش چيست؟ لذا زن حائض بايد روزهنمی

فرمايند همه مسائل و موضوعات آنها را يك جا جمع كرده و يك موضوع جديد از ملاكات خيلی جاها دست ما از فهم آن كوتاه است. ما به آقايانی كه می
جهت برهانی يا بايد بين احکام ارتباط باشد، يا بين ملاكات احکام و ما هر دو را گوييم از جهت برهانی معنای اين حرف غلط است، از آن انتزاع كنيم، می

 .كنيمنفی می

كنند، و حال آنکه بحث بايد علمی باشد. طبق روايات آغازين از خدا بايد بخواهيم كه نور عقل گری میاگر اين تعبير جسارت نباشد گاهی اوقات هوچی
ای جعل كرده. چه كسی چنين حرفی زده؟ احکام شارع ملاك دارد و تابع ين احکام ربط نباشد يعنی شارع احکام را گطرهاند اگر بانسان خاموش نشود، گفته

قط ادعا گوييم اين نظريه دست نيافتنی است فمصالح و مفاسد است، ولی چه دليلی داريم ملاك در نماز با ملاك روزه و حج، بايد مرتبط باشد؟ اينکه ما می
 .يت استنيست، واقع

ای هيچ رعرض شد اصلاً برهان بر خلاف اين سخن است. احکام امور اعتباری هستند، اين ارتباط يا بايد بين خود اعتباريات باشد يا ملاكاتش و ما ب.... 
 )جلسه سوم(« توانيم تأمين كنيم.كدام دليل نداريم. ما معتقديم تمام نيازهای خود را با منابع همين فقه موجود می

ص قرآن ن اگر در تکوين بين اين موضوع و آن موضوع، بين آسمان و زمين و ليل و نهار و بحر و برّ و همه اينها يك ارتباط تکوينی وجود دارد، و به». 1
 دوم()جلسه « شود كه بگوئيم در موضوعات شريعت هم بايد ارتباط باشد؟آيا اين دليل می« خلَْقِ الرَّحمْنِ مِنْ تَفاوتُ فی ما تَرى»

وند ا. بلکه در جای خود به تفصيل ثابت شده است كه مصلحت ها و مفسده های احکام به دو جريان ولايت الهيه و ولايت طاغوت بازگشت می كند؛ خد3
اشته باشند دمتعال مصلحت و مفسده های منفك از يکديگر خلق نکرده است به گونه ای كه ذوات مستقل و پراكنده ای كه اقتضای مصلحت يا مفسده 

« وتولايت طاغ»می كند، در مقابل نيز همه مفاسد و شرور، فرع بر « ولايت الهی»خلق شده باشد، بلکه همه مصلحت ها و خيرات در عالم بازگشت به 
 د می آيد.( پدي36-34)ابراهيم: « شجره خبيثه»و « شجره طيبه»است. بر اين اساس دو نظام ولايت حق و باطل در عالم شکل می گيرد و دو 

شود گويند جعل احکام برای عبوديت است؟ يعنی همان طور كه در صلاة عبوديت تقويت میهای احکام ارتباط نيست چطور میسؤال: اگر ميان ملاك». 2

 .طور خواهد بوددر صوم و تمامی احکام، همين

است. بين غايت و ملاك هم فرق است. ملاك بايد قبل از وجوب مفروض ، آمده اينها ملاك نيست بلکه غايت لعلّکم تتقونجواب: عبوديت يا تقوا كه در 
الا اگر يك ، ح«لعلّکم تتقون»رسی فرمايد اگر نماز خواندی بعداً به آن غايت میگيرد و بعد میباشد يعنی شارع يك ملاكی را برای اين نماز در نظر می

يا نه؟ دارد. و لذا تکليف از او ساقط شده و لازم نيست دوباره روزه بگيرد، اگر يك كسی نماز اش ملاك دارد كسی روزه گرفت و به تقوا هم نرسيد آيا روزه
خوانند اما در نماز ياد خدا نيستند، آيا اين تکليفش ساقط هست يا نه؟ بله پس بايد ملاك باشد و بدون ملاك خواند كما اينکه كثيری از مردم نماز می

  ود.شتکليف ساقط نمی
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مجموعه ای از احکام  نظم و نظام پیدا می کند. چرا کهیعت بر محور توحید و الوهیت حضرت حق این صورت می توان گفت که شر

هیچگاه نمی توانند غرض و غایت واحد را تأمین کنند. بنابراین همه احکام و عبادات در عین تکثر،  و متعارض بی ارتباط و متشتت

خدای متعال و سپس ولایت حقه است و از این منظر، هماهنگ می  ه اول، قرب و عبودیتر مرتبجهت و آهنگ واحد دارند و آن، د

 در مرتبه بعد ولایت و خلافت خلیفه الله بازگشت همه شریعت را به توحید می دانند و در مواضع مختلفی امام خمینی )ره( نیز 1شوند.

 7معرفی می کنند. تشرعیرا اصل و اساس 

 اسلامی نظام احکام مبتنی بر حکومت دینی و نظامسوم؛ 

 اصل و اساس اسلام را حکومت می دانند که احکام شأنی از شئون آن است:امام خمینی )ره( 

بل يمکن أن يقال: الإسلام هو الحکومة بشئونها، و الأحکام قوانين الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، »
 2«و امور آليّة لإجرائها و بسط العدالة.

طبق این مبنا احکام، شأنی از حکومت و ابزار تحقق و بسط عدالت است. احکام شرعی در بستر حکومت به انسجام می رسند و نظام 

حکومت اگر بخواهد بر  اساساً بدون انسجام و هماهنگی میان احکام، تحقق حکومت دینی ممکن نیست.اسلامی را پدید می آورند. 

 ه است؛پشتوانه و فلسفه عملی فق ،بنابراین حکومت ده تکیه کند دچار تشتت و بحران می شود.احکام گسسته از یکدیگر و پراکن

زواياى زندگى بشريت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه  تمامىحکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در »
ت، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى اس

  4«است.

 5 نیز تشریع احکام اسلام را برای تشکیل حکومت و اداره جامعه دانسته اند. ولایت فقیهدر کتاب  (ره)امام خمینی 

                                                           
خواهيم بگوئيم بين آن ملاك و غايات تباين است، يك ارتباط منطقی بين آن ملاك و آن غايت موجود است ولی خود از غايات است البته نمیملاك قبل 

اهی گ ملاكِ جعل غير از غايت است، غايات و اهداف، تبيين كننده ملاك نيست، لذا عبوديت غايت است، حتی گاهی اوقات هم تعبد، غايت است. اينکه
خيلی از  داند ملاكش چيست،دانيم. شارع خود میگويند اين تعبدی است يعنی غايت است، برای اينکه عبوديت ما قوی شود اما ملاكش چيست؟ نمییم

 )جلسه سوم( .«ها برای ما روشن نيستملاك
در  -ست اما غايت بعد از امتثال محقق می شودمبنی بر اينکه ملاك حکم، در رتبه قبل از جعل حکم به نحو ثبوتی موجود ا -هرچند تفکيك مذكور 

د موضوعاتی كه ماهيت اعتباری دارند محل تأمل است چرا كه هردو )ملاك و غايت( حين جعل حکم، مفروض هستند و صلاه قبل از جعل، وجودی ندار
ه جعل می شود و مصلحت پيدا می كند و در مرحل كه ملاك مصلحت داشته باشد، الا اينکه گفته شود در يك مرتبه صلاه به عنوان يك ماهيت اعتباری

 عد، حکم به وجوب صلاه جعل می شود كه اين كيفيت از جعل احکام بعيد است.ب

ارتباطی كرديم؟ تمام موضوعات شريعت در يك اهدافی مشترك هستند، خداوند اين شريعت را برای سعادت دنيا و آخرت بشر آورده ما كِی ادعای بی» .1
 )جلسه دوم(.« اين انکار ندارد است. كسی در

 34، ص«مبانی دين شناسی امام خمينی )ره(»، درآمدی بر رويکردهای فقه حکومتی. بنگريد: 3

 622، ص:3، جكتاب البيع.  2

 383: ص ،31ج ،امام صحيفه .4

 اسلام قوانين كيفيت و ماهيت» .5
 و دولت يك کوينت براى كه رساندمى قوانين اين كيفيت و ماهيت. است (شرع احکام) اسلام قوانين كيفيت و ماهيت حکومت، تشکيل لزوم بر ديگر دليل
 :است گشته تشريع جامعه فرهنگى و اقتصادى و سياسى اداره براى
: تاس آمده فراهم دارد نياز بشر چه هر حقوقى نظام اين در. سازدمى را اجتماعى كلى نظام يك كه است متنوعى مقررات و قوانين حاوى شرع احکام اولًا،
 و صلح و جنگ به مربوط مقررات تا گرفته زناشويى زندگى و خصوصى امور و همشهرى و خويش و قوم و عشيره و اولاد و همسايه با معاشرت طرز از
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 چهارم؛ نظام مندی شریعت مبتنی بر شأن قانونگذاری شارع

 1در امر قانونگذاری، ارتباط میان قوانین را ملاحظه نمی کنند! نیزعقلا  مدعی شدند امروزه آقای فاضل

امروزه هماهنگی و انسجام میان قوانین یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده عقلایی در امر  بطلان این ادعا بسیار آشکار است؛

به گونه ای که قوانین یکدیگر را نقض نکنند و تعارضی میان آنها واقع نشود و مجموع آنها، اهداف و اغراض قانونگذاری است، 

تبارات متأثر از فضایی است که اع این تلقی از احکام شرعی که آنها را بی ارتباط ازیکدیگر می پنداردقانونگذار را تأمین کند. اساساً 

ری اگذ اما اگر شأن شارع را قانون 7د و مولای عرفی در عصر تخاطب شارع تصویرسازی می کند.شرعی را مبتنی بر اوامر و نواهی عب

 ست.ا )طبق مبنای مختار( برای کل بشریت دانستیم، انسجام و هماهنگی و ارتباط میان شریعت ضروری« ولایت»)طبق یک مبنا( و یا 

 3هماهنگ و منسجم باشد.به بیان دیگر اقتضای علم و حکمت شارع این است که شریعت او 

                                                           
 نکاح كه دهدمى دستور و دارد قانون نطفه انعقاد و نکاح انجام از قبل براى. كشاورزى و صنعت و تجارت حقوق تا جزايى قوانين از ملل، ساير با مراوده
 گونهچ بچه و است، مادر و پدر عهده بر وظايفى چه شيرخوارگى دوره در باشد، چه نطفه انعقاد موقع يا هنگام آن در انسان خوراك و بگيرد، صورت چگونه
 .باشد چگونه فرزندان با و همديگر با زن و مرد سلوك و شود، تربيت بايد
 خودكار و داوطلب مجرى و است مجسم و متحرك قانون كه انسانى -فاضل و كامل انسان -كند تربيت انسان تا دارد قانون و دستور مراحل اين همه براى
 و هذبم انسان تربيت خدمت به شرايطْ همه تا ورزدمى اهتمام جامعه اقتصادى و سياسى روابط و حکومت به حد چه تا اسلام كه است معلوم. است قانون

 عنوان هب است فصلى كافى در. دارد احتياج خود كمال و سعادت براى بشر كه است احکامى و دستورات همه شامل سنت و مجيد قرآن. درآيد فضيلت با
. است امور همه و چيز همه روشنگر. است« 83نحل: » «ءٍشیَْ  كلُ   تِبيانُ» قرآن، يعنى «كتاب» و است شده بيان سنت و كتاب در مردم احتياجات تمام»

 .نيست شکى اين در و. هست سنت و كتاب در دارد احتياج ملت آنچه تمام كه( روايات طبق) كندمى ياد سوگند امام
 و عظيم ستگاهد يك تأسيس بدون و است؛ حکومت تشکيل مستلزم آنها به عمل و آنها اجراى كه يابيمدرمى شرع احکام كيفيت و ماهيت در دقت با ثانياً،
 ولايت)« .كنند مراجعه هم ديگر موارد به آقايان كنيم،مى ذكر را موارد بعضى اكنون ما .كرد عمل الهى احکام اجراى وظيفه به تواننمى اداره و اجرا پهناور
 (21 -33:ص ،فقيه

ا ر ممکن است آقای فاضل اين جملات حضرت امام را اينگونه تفسير نمايند كه ولی امر و حاكم اسلامی می بايست به اقتضای زمان و مکان، احکام
و نه  شريعت استم برگزيند و مبنای عمل حکومت قرار دهد، و در نتيجه اين امر با فقه نظامات ارتباطی ندارد. پاسخ اينکه: اولاً؛ ظهور كلام امام در احکا

 یاحکام حکومتی از سوی حاكم، يعنی احکام واقعی در مقام ثبوت بر محور تشکيل حکومت جعل شده اند و نه احکامی كه مبنای عمل حکومت قرار م
 گشته تشريع امعهج هنگىفر و اقتصادى و سياسى اداره براى و دولت يك تکوين براى كه رساندمى قوانين اين كيفيت و ماهيتگيرد. )بلکه تصريح دارند: 

ت می اثانياً؛ بسيار واضح است كه نمی توان همه قوانين، ساختارها و مناسبات حکومت را بر احکام حکومتی ولی فقيه متوقف ساخت، بلکه فقه نظام است(
ت جعل نشده اينکه احکام شريعت معطوف به حکوم بايست بتواند با تکامل در روش تفقه، نظامات اجتماعی را نيز از منابع دين استنباط نمايد. ثالثاً؛ برفرض

نيازمند كار  فباشند، بازهم نياز به فقه نظامات قابل تصوير است چرا كه نظام سازی از احکام شريعت مبتنی بر اقتضائات زمان و مکان نيز از وجوه مختل
 فقاهتی است.

ها نف قصابگذارد با قانونی كه برای صكند بايد بين قانونی كه برای دانشگاه میوضع مینشيند قانونی را آيا در احکام عقلائی امروز كه قانونگذار می. »1
كند اين تواند بگويد حکمت اقتضاء میای دارد و آن هم همينطور. آيا كسی میگذارد ارتباط باشد؟ نه، اين يك موضوع است و يك ملاكات و نتيجهمی

 دوم( )جلسه« موضوعات با هم ارتباط داشته باشند؟

نظام  نلازم نيست كه اوامر مولا و اعتباراتش انسجام داشته باشد ممکن است صبح چيزی بگويد و شب چيز ديگری بگويد، به عبد ربطی ندارد و در اي. »3
ماهنگی نوعی انسجام و ه بايستمی« نظام قانونی»در اما  معيار عقوبت به حسب نظر مولاست. و تأخير و كوتاهی در انجام اوامر مولا مستلزم عقوبت است

سال كه ای كه عبد را خريدی تا مدت سیگويند: شما از اين لحظهچنين نيست و مثلاً به مولا نمی «عبد و مولا»كه در نظام ميان قوانين باشد درحالی
بايد منسجم  «نظام قانونی»ی بشود، ولی داری كنی بايد يك قانون منسجم برايش بريزی و كاری كنی كه الآن با سی سال بعدت يکخواهی او را نگهمی

 «(نظام قانونی ولايی در فقه و اصول»)آيت الله سيد احمد مددی، جزوه « باشد.

نها بی آ. كامل پنداشتن فقه موجود به گونه ای كه گويا كل شريعت خاتم در آن منعکس شده است، نيز در بی ارتباط دانستن احکام و نفی نظام ميان 2
 ه همين دليل از عدم ارتباط احکام در فقه موجود حکم به بی ارتباطی احکام در شريعت شده است.تأثير نيست، ب



16 

 

 به معنای تلازم میان احکام فقه نظامات شریعت و نظام نفی

گانه فوق در نظام مندی شریعت مورد انکار آقای فاضل نباشد بلکه از خلال فرمایشات ایشان بدست می  چهاربه نظر می رسد وجوه 

 ظامات،م مندی شریعت یا فقه ننظااز ایشان گویا تلقی کنند؛  نفی میرا  «ارتباط میان احکام»و « نظام»از  تصویر خاصی ایشان آید که

 1می توان رسید. یاز وجوب یکی به وجوب دیگر رتباط میان دو حکم مستلزم آن است که؛ یعنی ااست «تلازم میان احکام»

 کرده چنین ادعایی ناصحیح است و بعید است هیچ یک از مدعیان فقه نظامات نیز قطعاً بی تردید این تصویر از روابط میان احکام

نسبت میان احکام در یک نظام و کیفیت روابط آنها امری است که می بایست مستند به منابع دین به دست آید، حتی روش و  د.نباش

روابط  «نظام»تصویر د. بنابراین نمی بایست در قواعد نظام سازی نیز می بایست در مقیاس دیگری در فلسفه اصول به حجیت برس

ن است ممکبلکه  ،احکام دچار ساده انگاری شد به گونه ای که لازم باشد همه احکام مستقیماً با یکدیگر رابطه آشکار داشته باشند

رتباط یک عنصر از آورند که که درون آن نظامات دیگری شکل می گیرد، در اینصورت ااحکام یک نظام پیچیده را پدید مجموعه 

همچون بدن انسان که در عین تکثر اعضاء و جوارح،  واسطه های متعددی برقرار می شود، یک نظام با عنصر دیگر از نظام دیگر با

مجموع آنها یک نظام هماهنگ را پدید می آورد که تحت مدیریت واحد عمل می کند. حال اگر از ارتباط مثلاً موی سر با انگشت پا 

                                                           
روزه هم  ب استاما اگر گفتيم نماز و روزه واجب است، آيا بايد بين وجوب نماز و روزه ارتباطی باشد؟ هر اعتباری مستقل از اعتبار ديگر است. نماز واج. »1

ند، در هايش را بايد قضا كاين دو نيست. لذا در مسئله زن حائض، بعد از ايام حيض نمازهايش را نبايد قضا كند ولی روزهواجب است و ارتباطی هم بين 
اش را قضا كند، چرا؟ اعتباری است كه شارع كرده و ما هم بايد تعبد داشته تر از روزه است ولی اينجا زن بايد روزهگوييم نماز مهمحاليکه جای ديگر می

به چه دليل بين وجوب حج و وجوب روزه يا بين وجوب زكات و وجوب خمس بايد ارتباط باشد؟ البته گاهی اوقات به نحو موجبه جزئيه در بعضی  . ...مباشي
ر يك ای نيست؛ هگوييم هيچ ملازمهبرای ارتباط وجود دارد؟ می ایملازمهآيا بين اين اعتبارات  ...از موارد ارتباط هست ولی لزومی برای ارتباط نيست، 

ع در راز اين اعتبارات ملاك خاص خود را دارد. اگر بپرسيد بين ملاكاتش چه ارتباطی وجود دارد؟ خواهيم گفت بين ملاكاتش هم ارتباطی نيست، شا
بداند، لزومی ندارد بين ملاك در باب عبادت و ملاك در باب معامله ارتباط  شود اما ممکن است معاملات صبی را باطلعبادات صبی قائل به مشروعيت می

اگر مراد از نظم اين است كه بين احکام بايد ارتباط باشد، نخير، نه  ... گويم در خود عبادات هم، ملاك نماز، روزه و حج مختلف است.باشد، تازه من می
بر ارتباط هست تا گفته شود اينها يك جامعی دارند آن را بيرون آوريم، و نه بين ملاكاتش ارتباط وجود  بين خود احکام نظير وجوب نماز و روزه و حج دليلی
اش را قضا كند و نمازش را قضا نکند، چون دو ملاك فهميم ملاكش چيست؟ لذا زن حائض بايد روزهدارد. هر حکم يك ملاك خاصی دارد، منتها ما نمی

 مختلف دارد.
ملاكی دارد، در باب بيع، بيع غرری باطل است، امّا صلح غرری صحيح است، شما بگوئيد اگر اين غرر است همه جا بايد باطل باشد، هر متعلقی هم يك 

گويد غرر در بيع مبطل است، اما اين غرر به گيرد و میغرر يك ملاك است، بيع هم يك اقتضايی دارد، شارع نسبت بين ملاك غرر و بيع را در نظر می

خواهيد نظام درست كنيد بايد بگوئيد غرر همه جا مبطل است، اما در فقه ما اينطور نيست، غرر خوب دقت كنيد شما وقتی می .ه بيايد اشکالی نداردصلح ك
ين متعلقات بگوئيد ارتباطات، اين ارتباطات يا بايد در مسائل ترين قسمت بحث است، شما میدر بيع مبطل است و در صلح مبطل نيست. اين مطلب كليدی

ندند! حکمت اين است خآيا بين قاعده لا تعاد با قاعده تلف المبيع قبل التسليم ارتباط وجود دارد؟ اگر بگوييد ارتباط هست می. ...باشد، يا بايد در قواعد باشد
حرف زده، نه  ایگوييد شارع گطرهشما می آقايان گفتند عجب! پس ما گفتيم ارتباط نيست، كه فرد حکيم در هر جا به اقتضای خودش اعتبار خاص كند.

گويد اگر علم داشتی بايد حد بر تو جاری شود، اگر جاهل بودی ملاك در اينجا با ملاك در آنجا تغاير دارد، شارع می .هر جا ملاك خاص خودش را دارد
، حالا علم داشتن يا نداشتن كه نسبت به وقوع تأثيری پرسيد اين عمل كه از جهت عينيت خارجی فرق نکرده استحد نبايد بر تو جاری شود، شما می

 رد اصلاً ندارد؟ جواب اين است حکم در عمل جاهلانه يك ملاكی دارد و آن ملاك تسهيل و امتنان است، اما در جايی كه علم باشد ملاك ديگری وجود دا
 ()جلسه سوم.« به نظر من ادعای ارتباط احکام يك ادعای مما يضحك به الثکلی است

 می دانند در بيانی ديگر، ارتباط ميان احکام مبتنی بر اهداف شريعت را می پذيرند؛« مما يضحك به الثکلی»آقای فاضل كه در اينجا ادعای ارتباط احکام را 
ده و آخرت بشر آور ارتباطی كرديم؟ تمام موضوعات شريعت در يك اهدافی مشترك هستند، خداوند اين شريعت را برای سعادت دنياما كِی ادعای بی»

 )جلسه دوم(.« است. كسی در اين انکار ندارد
 بنابراين به نظر می رسد ايشان منکر نظام مندی شريعت به معنايی كه ذكر شد نيستند و تنها ملازمه بين احکام را نفی می فرمايند.
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ی هردو تحت یک نظام اعصاب، خون رسانی و گوارش ه سلسله مراتبی طی می شود و، این ارتباط به نحو مستقیم نیست بلکسوال شود

 و... عمل می کنند و عقل واحدی درباره آنها تصمیم می گیرد.

اط نیز می قام اثبات و استنبدر مقام جعل و ثبوت، لزوماً به این معنا نیست که در م تاین نکته ضروری است که اثبات نظام شریع تذکر

به عنوان مثال آیات و مفاهیم قرآن دارای نظام روابط پیچیده و حکیمانه ای است اما فهم نظم آنها  ،توان به آن نظام کاملاً دست یافت

آنها اط وجود ارتبنمی بایست از عدم فهم ارتباط میان احکام مبتنی بر تفقه موجود به عدم  از این رو به میزان اندکی واقع شده است.

 1در شریعت حکم کرد.

 7امام خمینی )ره( در برخی بیانات خود به نظام مند بودن تشریع اشاره کرده است.

                                                           
بات و استنباط( نيازمند مجال ديگری است. در اينجا صرفاً به نفی . بررسی روش ها و الگوهای ارائه شده در نظام سازی احکام در فقه نظامات )مقام اث1

 تصوير ارائه شده از نظام احکام به معنای تلازم ميان احکام آنها بسنده می كنيم.
خواهيد تی میشما وق»آقای فاضل در برخی كلمات خود لازمه نظام سازی را اين دانسته اند كه يك عنوان می بايست در همه جا يك حکم داشته باشد! 

ترين يدیلنظام درست كنيد بايد بگوئيد غرر همه جا مبطل است، اما در فقه ما اينطور نيست، غرر در بيع مبطل است و در صلح مبطل نيست. اين مطلب ك
حات نگاه اشد. بلکه از واضدرحاليکه دستيابی به نظام احکام چنين لازمه فاسدی ندارد كه يك عنوان در همه جا حکم يکسان داشته ب.« قسمت بحث است

يدا می پسيستمی و نظام مند است كه دو عنصری كه فی نفسه مشابه هستند، به حسب جايگاه متفاوتی كه در نظام پيدا می كنند، آثار و احکام مختلفی 
 كنند. البته اين نظام روابط و احکام می بايست مستند به شريعت به دست آيد.

مل كه پرسيد اين عگويد اگر علم داشتی بايد حد بر تو جاری شود، اگر جاهل بودی حد نبايد بر تو جاری شود، شما میشارع می»ايشان در ادامه آورده اند: 
كی لااز جهت عينيت خارجی فرق نکرده است، حالا علم داشتن يا نداشتن كه نسبت به وقوع تأثيری ندارد؟ جواب اين است حکم در عمل جاهلانه يك م

ك تسهيل و امتنان است، اما در جايی كه علم باشد ملاك ديگری وجود دارد اصلاً به نظر من ادعای ارتباط احکام يك ادعای مما يضحك دارد و آن ملا
قه فمتاسفانه در اين بيان نيز ملازمه باطلی برای نگاه نظام مند به احکام تصوير شده و سپس نقد فرموده اند، چه كسی گفته است نگاه .« به الثکلی است

 ؟!« علم و قدرت و...»نظامات تنها به وقوع خارجی افعال است بدون لحاظ قيود و روابطی همچون 
 سؤال من اين است كه آيا شارع»آقای فاضل امکان كم يا زياد شدن واجبات و محرمات توسط شارع را دليل بر بی ارتباطی احکام شريعت دانسته اند؛ 

سه )جل« داد، ولی همين مقدار را كافی دانست.توانست. به جای صد واجب، دويست واجب قرار میر بدهد؟ بله، میتوانست احکام را بيش از اين قرامی
 سوم(

يست، چرا نبيان فوق مبنی بر اينکه شارع می توانست به جای صد واجب دويست واجب قرار دهد با ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد واقعی چندان سازگار 
خطََبَ : »عَنْ أبَِی جَعْفرٍَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ»به مصلحت مکلفين بوده است را واجب و هر آنچه به مفسده او بوده است را حرام كرده است؛  كه شارع هر آنچه

 مَا مِنْ النَّارِ إلَِّا وَ قَدْ أَمَرْتُکمُْ بِهِ، وَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدكُمُْ مِنَ مِنَ ءٍ يُقَر بُکمُْمَا مِنْ شَیْ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقاَلَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَ اللَّهِ
. بله خداوند متعال می توانست تکوين عالم را به گونه ای ديگر (188، ص: 2، جكافی...« )ءٍ يُقَر بُکمُْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدكُمُْ مِنَ الْجَنَّةِ إلَِّا وَ قَدْ نهََيْتُکمُْ عَنهْشیَْ 

لبته شايد اخلق كند كه تعداد مصالح و مفاسد آن كمتر يا بيشتر باشد، هرچند همين فرض نيز طبق نظر فلسفی به عالم، مبنی بر نظام احسن مردود است. 
له امکان افزايش يا كاهش اعتبارات شرعی به ميزان محدود فرض دارد به گونه ای بتوان گفت مبتنی بر همين نظام مصالح و مفاسد تکوينی نيز فی الجم

يز با ن كه خداوند با افزايش واجبات بر مکلفين سخت گيری بيشتری كند و مثلاً برخی احکامی كه اكنون مستحب است را واجب بداند، هرچند اين بيان
اين مطلب كه تعداد احکام شرعی كاملاً به اعتبار برمی گردد، محل مناقشه است، الا اينکه گفته احسن بودن شريعت خاتم در تنافی است. به هرحال القای 

 است و بيش از اين، مراد متکلم نبوده است.« اعتبار»شود بيان فوق صرفاً در صدد نشان دادن تأثير 
قه موجود را دارای نظام می دانيد و از طرف ديگر از بی اكنون مناسب است از آقای فاضل سوال كنيم چگونه ممکن است كه حضرتعالی از يك طرف ف

در فقه موجود چگونه با بی ارتباط بودن احکام قابل جمع است؟ آيا صرف اينکه « نظام»ارتباطی ميان احکام و اعتبارات شرعی دفاع می كنيد؟! اساساً اين 
ه است اطلاق كرد« نظام»نظام می ناميد؟! كدام فقيهی تا كنون به اين مطلب، حکم موضوعات، با ملاحظه قيود جديد در زمان و مکان تغيير می كند، را 

 و وجه تسميه آن چيست؟! 

 (446، ص:1، جتهذيب الأصول)« و قد حقّق عند أهله أنّ التشريع داخل فی النظام الإلهی الکلّی، و تعلّق الإرادة الأزلية به نحو تعلّقها بالنظام التکوينی» .3
لعامّ، و ا موافقة لصلاح النظام الکلّی التکوينیّ، لا النظام التشريعیّ المحدود، كما أنّ جعله التشريعیّ لا بدّ و أن يوافق صلاح نظام التشريع فإنّ أفعاله تعالى»

 (644، ص:3، جكتاب البيع)« هما ممّا لا تحيط به العقول المحدودة
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 1ملاحظه هماهنگ و منسجم احکام در مسیر دستیابی به مذهب اقتصاد اسلامی است. نیز )ره(یکی از ارکان اندیشه شهید صدر 

قه فبدون نیاز به  ،حکومت جامعه و پاسخگویی به همه نیازهایو  موجود کامل بودن فقهپاسخ به اشکال:  .6

 نظام

یکی از اشکالات اصلی صورت گرفته به فقه نظامات این است که فقه موجود کامل است و از عهده پاسخ گویی به همه نیازهای جامعه 

فاضل فقه موجود به رسالت خود  آقاین طبق بیا و حکومت برآمده است، در اینصورت نیازی به فقه نظامات وجود نخواهد داشت!

ربوط به ماکنون مشکلات و معضلات اجتماعی  هیچ پرسشی را بی پاسخ نگذاشته است و نسبت به بیان احکام به خوبی عمل کرده و

 7مقام اجرا و امتثال است.
                                                           

الترابط بين أحکام الإسلام، وهذا لا يعنی أ نهّا أحکام ارتباطية وضمنية بالمعنى )الاصولی(، حتّى إذا عطّل بعض تلك  يؤكّد الکتاب )اقتصادنا( دائماً على. »1
لام، لإسالأحکام سقطت سائر الأحکام الاخرى، وإنمّا يقصد من ذلك أنّ الحکمة التی تستهدف من وراء تلك الأحکام لا تحقّق كاملة دون أن يطبّق ا

 (42، ص: اقتصادنا)« لا يتجزّأ، وإن وجب فی واقع الحال امتثال كلّ حکم بقطع النظر عن امتثال حکم آخر أو عصيانهبوصفه كلّاً 
ة عن سائر منفصلوأمّا أن ننتظر من الرسالة الإسلاميةّ الکبرى أن تحققّ كلّ أهدافها من جانب معيّن من جوانب الحياة إذا طبّقت فی ذلك الجانب بصورة »

يطة رياة الاخرى فهذا خطأ؛ لأنّ الارتباط القائم فی التصميم الإسلامی الجبّار للمجتمع بين كلّ جانب منه وجوانبه الاخرى يجعل شأنه شأن خشُعَب الح
ا إذا أخذنا ها، وأمّليضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة رائعة، فليس فی إمکان هذه الخريطة أن تعکس الجمال والروعة كما أراد المهندس إلّاإذا طبّقت بکام

كما أراد له المهندس فی تصميمه للخريطة كلهّا. وكذلك التصميم  بها فی بناء جزءٍ من العمارة فقط فليس من حقنّا أن نترقبّ من هذا الجزء أن يکون
قد  هذا النهج الإسلامی العظيم فی بيئة إسلاميةّالإسلامی، فإنّ الإسلام اشترع نهجه الخاصّ به، وجعل منه الأداة الکاملة لإسعاد البشريّة، على أن يطبّق 

 صيغت على أساس الإسلام فی وجودها وأفکارها وكيانها كلّه، وأن يطبّق كاملًا غير منقوص يشدّ بعضه بعضاً.
عناً فی لأسمى. ولا يعتبر هذا طفعزل كلّ جزء من النهج الإسلامی عن بيئته وعن سائر الأجزاء معناه عزله عن شروطه التی يتاح له فی ظلهّا تحقيق هدفه ا
ت الشروط التی تقتضيها تى توافرالتوجيهات الإسلاميّة أو تقليلًا من كفاءتها وجدارتها بقيادة المجتمع، فإنهّا فی هذا بمثابة القوانين العلميّة التی تؤتی ثمارها م

 (223، ص: اقتصادنا)« هذه القوانين
 :عمليّة التركيب بين الأحکام»

کلّ سيةّ التی تشحين نتناول مجموعة من أحکام الإسلام التی تنظمّ المعاملات وتحدّد الحقوق والالتزامات، لنجتازها إلى ما هو أعمق، إلى القواعد الأسا
 طريقة خرى؛ لأنّعن الأحکام الا منعزلة ومستقلّةيجب أن لا نکتفی بعرض أو فحص كلّ واحد من تلك الأحکام بصورة المذهب الاقتصادی فی الإسلام 

فی بحث كلّ واحد من تلك الأحکام إنمّا تنسجم مع بحث على مستوى القانون المدنی فی أحکام الشريعة، فإنّ هذا المستوى يسمح العزل أو الانفراديّة 
حکام، وإنّما ت التفصيليّة لتلك الأبعرض المفردات مستقلّة بعضها عن البعض؛ لأنّ دراسة أحکام الشريعة فی مستوى القانون المدنی لا تتخطىّ المجالا

کام يؤدّی إلى قاعدة حتتکفّل بعرض أحکام الإسلام التی تنظمّ عقود البيع والإيجار والقرض والشركة مثلًا، وليست مکلّفة بعد ذلك بعمليّة تركيب بين هذه الأ
 عامّة.

المذهب الاقتصادی فلا يجدی عرض المفردات فحسب لاكتشاف المذهب وإن وأمّا حين يکون درسنا لتلك الأحکام وعرضنا لها جزءاً من عمليّة اكتشاف 
زءاً من جبين تلك المفردات، أی أن ندرس كلّ واحد منها بوصفه عمليّة تركيب اكتفت بحوث كثير من الإسلاميّين بهذا القدر، بل يتحتمّ علينا أن ننجز 

كتشاف القاعدة العامّة التی تشعّ من خلال الکلّ أو من خلال المركّب، وتصلح لتفسيره وتبريره. لننتهی من ذلك إلى اصيغة عامّة مترابطة، ، وجانباً من كلّ
 (428ص  ،اقتصادنا)« فلن نصل إلى اكتشاف.العزل والنظرة الانفراديةّ وأمّا فی طريقة 

 الاقتصاد الإسلامی جزء من كلّ»
، نظير أن ندرس حکم الإسلام بحرمة الربا أو سماحه بالملکيّة الخاصّة بصورة بعضه عن بعض مجزأًّإننّا فی وعينا للاقتصاد الإسلامی لا يجوز أن ندرسه 

. كما لا يجوز أيضاً أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامی بوصفه شيئاً منفصلًا وكياناً مذهبيّاً مستقلّاً عن سائر كيانات منفصلة عن سائر أجزاء المخططّ العامّ
يغة الإسلاميةّ ضمن الصالاخرى، وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الکيانات، وإنمّا يجب أن نعی الاقتصاد الإسلامی  -ياسيّةالاجتماعيّة والس -المذهب
ء ء المحسوس ضمن صيغة عامّة تتأ لّف من مجموعة أشياء، وتختلف النظرة إلى الشیالتی تنظمّ شتّى نواحی الحياة فی المجتمع. فکما ندرك الشیالعامّة 

و أطول من دضمن الصيغة العامّة عن النظرة إليه خارج تلك الصيغة أو ضمن صيغة اخرى، حتّى لقد يبدو الخطّ قصيراً ضمن تركيب معيّن من الخطوط، ويب
نعير الصيغة  ة. فمن الخطأ أن لاذلك إذا تغيّر تركيب الخطوط كذلك أيضاً تلعب الصيغ العامّة للمذاهب الاجتماعيّة دوراً مهمّاً فی تقدير مخططّاتها الاقتصاديّ

« .العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب والتأثير المتبادل بينها فی كيانه العضوی العامّالإسلاميّة العامّة أهمّيتها، وأن لا نُدخل فی الحساب طبيعة 
 (221ص  ،اقتصادنا)

 ه اول()جلس. كنند، بدون اينکه در ورای آن نظام قضايی وجود داشته باشدكرده و میمسئولين محترم قضائی با همين فقه، قضاء اسلامی را اداره . 3
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 و حکومت را از طریق پاسخگویی، حضور دین در عرصه جامعه «فقه موضوعات»چنانچه در جای خود به تفصیل بیان کردیم، رویکرد 

به گونه ای که هرگاه از محضر یک فقیه، استفتائی صورت گرفت، آن فقیه بزرگوار به دنبال استنباط حکم  به مسائل مستحدثه می داند

ار یبا معضلات پیچیده حکومت سخن بس ایی پاسخ می دهد. هرچند در مواجهه فقه رسالهآن موضوع بر آمده و به سوال ایراد شده 

 :ی اشاره می کنیماساس نکته دواست اما در اینجا صرفاً به 

 اول؛ انفعال در برابر حادثه سازی و مدیریت اجتماعی تمدن مادی غرب

از آنجا که خود را متکفل ساحت اجرا و امتثال احکام نمی داند و همواره بعد از پیدایش موضوعات مستحدثه « فقه موضوعات»رویکرد 

ومنین به آن و استفتای از فقها پا به میدان گذشته و حکم آن را بیان می کند، از این ناحیه در انفعال دائمی به سر می و ابتلای جامعه م

                                                           
قه اند اين نظام قضايی يك چيزی غير از فگذرد. آيا در طول اين مدت احدی از مسئولين قوه قضائيه گفتهسال از عمر شريف اين انقلاب می 44الآن كه »

قه شود همين متن فاند و الآن هم آنچه كه بر طبق آن در كشور عمل میمواد و قوانينی را تصويب كردهاند موجود ماست؟ نه، در حالی كه مکرر نشسته
 )جلسه سوم(. آيدايم و نظام قضايی از اين فقه جديد در میموجود ماست، اين نيست كه بگوييم غير از اين، ما يك فقه جديدی درست كرده

 )جلسه سوم(« كنيم.از همين فقه موجود استفاده كرده و به راحتی نيازها را برآورده می هر چه كه مورد نياز مردم و جامعه هست را»
 سؤال كردند: در فرض عدم وجود فقه نظامات آيا در مسائل مستحدثه امکان پاسخگويی داريم؟»

ل اند، در مسائمحققين و مراجع ما در حوزه جواب دادهجواب: قطعاً، بهترين دليل بر امکان يك چيز وقوع آن است. اين همه مسائل مستحدثه را بزرگان و 
شود جواب گفت. در همين مركز فقهی ما مسائل مستحدثه زيادی پاسخ داده شده. مرحوم حاج مستحدثه تاكنون احدی نگفته چون فقه نظام نداريم نمی

ت. آن كتاب در مسائل مستحدثه را قبل از انقلاب در نجف نوشته استرين شاگردان مرحوم نايينی بهترين شيخ حسين حلی)رضوان الله تعالی عليه( از قوی
يعنی الآن  شود،اند. ما معتقديم فقه نظام روی مبنايی كه ما داريم، حلقاتش به مرور زمان دائماً كامل میزمان كجا فقه نظام بوده؟ بزرگان ديگر هم نوشته

خواهد ری نمیدهند نظام ديگشده، اين مسائل با چينش مرتب نظام پزشکی اسلام را تشکيل میبه بركت اين انقلاب، هزار مسئله پزشکی جديد جواب داده 

 .برايش درست كنيم

ارائه  ها فقهای ما ساختاریتوانيم پاسخگو باشيم پس چرا برای مسائلی مثل مسائل اقتصادی و بانكای هم دارد اگر ما میسوال: سؤال قبلی تکمله
 اند؟نکرده

هايشان اين است كه امروز در دنيا، مثلاً در مسائل مالی ساختارهای جديد آمده، مثل بانك. بعد اند يکی از حرفقايان كه مدعی فقه نظامجواب: همين آ
است،  گويند، بانك يك ساختار جديد مالی در دنيای امروزتواند بگويد بانك حلال است يا حرام؟ راست هم مینيست فقيه نمی گويند بانك يك مسئلهمی

ند. بانك بدون اينکه كدهد، مضاربه میكند، قرض میكند؟ بانك مشاركت مینسبت به بانك فقيه بايد تحقيق و موضوع شناسی كند و بداند بانك چکار می

 .كند، بايد اين موضوعات را بررسی كند و تك تك جواب بدهدپولی داشته باشد پول اعتبار می

ز دنيای غرب گويند امرواند، میاند اول برای خودشان يك ذهنيتی درست كردهاين دوستان ما كه قائل به فقه نظام شدهمن به اين نتيجه رسيدم بعضی از 
و اين چيزها. پس ما اگر نياييم نظام  3424كند، نظير همين سند ها سيطره پيدا میاند بر مسلمانهای مالی ـ خانوادگی و... كه درست كردهبوسيله نظام

 .كنند، چه استعماری از اين بالاترا استخراج كنيم آنها سيطره پيدا میاسلامی ر

ه كارهای صحيح ارائه دهيم، ولی نه به اين معنا كجواب اين است كه درست است كه بايد با دشمن مقابله كرد و ما هم بايد بتوانيم برای مسائل مالی راه
ار قه ما روبنايی است، اين را مثل چاه حفر كنيم تا به زيربنا و عمقش برسيم آنگاه با آن زير بنا ساختفقه جديد درست كنيم، نه به اين معنا كه بگوييم اين ف

س شود گفت چون اينها يك ساختار جديد هستند پاقتصادی درست كنيم، نه. برای بانك، بورس و اين چيزهای فراوانی كه در مسائل اقتصادی هست نمی

 .شناسی كرده و مسائلش را حل كنيموظيفه ما اين است كه اينها را تحليل و موضوع همه يك نظام جديد هستند، البتّه

رام است ربا حسازی كنيد، در اين نظام مگر حرمت ربا نيست؟خواهيد نظامالآن مشکل اصلی در كشور ما بحث اجرای احکام و قوانين است. شما هم كه می
د، در شوها انجام میگيرد، در نظام اقتصادی اسلام معامله صوری باطل است، ولی در بانكما انجام میهای ولی عليرغم فتوای شماری از فقهاء در بانك

  ها چه ارتباطی دارد؟دهد، اينکه اجرا خراب است! به حوزهنظام اقتصادی ما به مديون بايد مهلت داده شود اما بانك مهلت نمی

گويند شما هنوز مسائل بانك را نتوانستيد حل كنيد، به ما بگويند كدام مسئله از مسائل شکنند و میزه میها را سر حوای هم تمام كاسه كوزهمتأسفانه عده
ا كارشناسی ه و ببانك پاسخ داده نشده؟ مرحوم والد ما)رضوان الله تعالی عليه(، تمام اين قراردادهای بانکی را با اينکه شورای محترم نگهبان وقت گذاشت

گويند رباست در واقع ربا نيست، ولی كدام مسئله حل نشده؟ چرا افترا دادند و حل كردند و به نظر بنده هم خيلی از مواردی كه آقايان میتأييد كرده، جواب 
ام گويند آنچه لهوی است حرام است آنچه لهوی نيست حرهم مراجع و هم رهبری می گويند موسيقی را حل نکردند، هم امام،بنديد، میها میبه حوزه

ها ر حوزهها ندارد. مگكند ربطی به حوزهدهد عمداً يا غير عمد اينها را با هم قاطی مینيست، حالا اگر در صدا و سيما يك كسی كه مسائل را تشخيص نمی
 )جلسه سوم(.« ها، مسئله سرقت را حل نکرديدشود و شما حوزهنفرمودند دزدی حرام است؟ پس شما بگوييد در مملکت دزدی می
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ز اهمواره پاسخگو است!، اما همین پاسخگویی، نوعی انفعال است چرا که می بایست در انتظار پرسش هایی « فقه موضوعات»برد. 

 تمدن مادی غرب از طریقاردوگاه دشمن طراحی شده و اکنون مبتلابه جامعه اسلامی شده است.  باشد که این حوادث درحوادث نوین 

انسانی، اهداف استکباری خود را در همه حوزهای سیاسی،  مختلف و تحمیل آنها بر جوامع ساختارها و نظامات اجتماعی طراحی

چیزی به اسم موضوعات مستحدثه پدید می آید که  ،ا فرا گرفتر اسلامی جامعه ،فرهنگی و اقتصادی پیش می برد آنگاه که امواج آن

بر این اساس فقه موضوعات هیچگاه نمی تواند در مقیاس نظام سازی و مدیریت اجتماعی  نسبت به آن موضع بگیرد. می بایست فقیه

 ز این موضع در مقام ضعف و انفعالرا به نظامات و الگوهای غربی واگذار کرده و ا یفای نقش کند، درنتیجه ساحت مناسبات اجتماعیا

نقش ایفا کند و حوزه های « اداره جامعه»در حالیکه طبق فرمایشات حضرت امام خمینی )ره( اجتهاد می بایست در  قرار می گیرد.

 علمیه می بایست نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را در دست داشته باشد و همواره جلوتر از حوادث حرکت کنند.

گر و شرق متجاوز و فارغ از ديپلماسى حاكم بر جهان در صدد تحقق فقه عملى اسلام برآييم و الّا دون توجه به غرب حيلهما بايد ب»
خواران نيست و روحانيت تا در همه مسائل و مشکلات حضور مادامى كه فقه در كتابها و سينه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهان

و نياز  ها و روحانيت بايد نبض تفکركافى نيست. حوزه «اداره جامعه»رك كند كه اجتهاد مصطلح براى تواند دفعال نداشته باشد، نمى
آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياى عکس العمل مناسب باشند. چه بسا 

ر كند و جوامع بشرى براى حل مشکلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا هاى آينده تغيي هاى رايج اداره امور مردم در سالشيوه

 1«كند. علماى بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براى اين موضوع فکرى كنند.

به  به استنباط حکم عناوین کلی انتزاعی و واگذاری نظام سازی و مدیریت اجتماعی فقه موجود دوم؛ بسنده کردن

 کارشناسی

 و عناوین کلی انتزاعی خلاصه می شود در پاسخگویی به مسائل مستحدثه تحت ، شأن و رسالت فقه«فقه موضوعات»ق بنابر منط

مراحل بعدی، حوزه اجرا و امتثال احکام است که شأن دخالت فقیه نیست و بر عهده کارشناسان و متخصصین است. این درحالی است 

اگر تفقه اسلامی نتواند از مقیاس اظهار نظر  نظامات اجتماعی صورت می پذیرد؛ ساختارهای کلان و مدیریت اجتماعی از طریق که

رپرستی س»ارتقاء یابد و بلکه  «در عرصه های مختلف اجتماعی نظام سازی»به سطح  «مستحدثه کلیو عناوین موضوعات »در سطح 

فقه »دی روی می آورد. در این میان الگوهای ماسمت اخذ نظامات غربی و را بر عهده گیرد، ضرورتاً جامعه به  «نظامات اجتماعی

که فاقد منطق شناسایی و طراحی نظامات است، این نظامات غربی را به عناوین کلی انتزاعی تجزیه کرده سپس به استنباط « موضوعات

ر را تجزیه کرد و آن عناصی توان با نگاه انتزاعی به عناصرش نظام و سیستم را نم یک حکم آن عناوین اقدام می کند، غافل از اینکه

قهی و امضای ف به عنوان نمونه نظام اقتصاد سرمایه داری با تغییر و تصرف جزئی در کشور ما پیاده شده استمورد مطالعه قرار داد. 

عد ب شورای نگهبان را نیز اخذ کرده است. البته ممکن است برخی عناصر اصلی این سیستم از منظر برخی فقها حرام شناخته شود اما

از استقرار سیستم اقتصادی، نمی توان در مقومات آن تغییر ایجاد کرد، چرا که موجب اختلال سیستم و در نتیجه اختلال نظام اجتماعی 

 با بیان اینکه احکام رساله را ارائه کرده و به استفتائات مسائل مستحدثه« فقه موضوعات»در این وضعیت است که فقیه خواهد شد. 

و چرا مشکلات و  !مدیران و مجریان حکومتی گلایه مند است که چرا به این احکام عمل نمی شود؟ه است همواره از پاسخ داد نیز

د؟! در حالیکه مشکل اصلی از مدیران و مجریان نیست بلکه ساختارها و نظامات اجتماعی معضلات اجتماعی را برطرف نمی سازن

اری، مومن ترین افراد را هم منصوب کنید، نتیجه این سیستم چندان تفاوتی با عملکرد فاسد هستند. اگر در رأس نظام اقتصاد سرمایه د

 همین سیستم در کشورهای غربی نخواهد داشت.

                                                           
 ، پيام به روحانيون، مراجع، مدرسين، طلاب و ائمه جمعه و جماعات )منشور روحانيت( 312، ص:31، جصحيفه امام.  1
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 پاسخ به دو اشکال

 د؛وشمی مبتنی بر مطالب پیشین در دو بخش گذشته، پاسخ به دو اشکال رایج مشخص 

 ، در نتیجه فقه نظامات بی معنا است.است و نه استنباطاول؛ نظام سازی مربوط به حوزه اجرای احکام اشکال 

 و نه فقه نظامات. بر اساس زمان و مکان بر عهده فقیه من له التصدی است دوم؛ نظام سازیِاشکال 

 به بیان دیگر؛ ممکن است چنین تصور شود که نظام سازی هرچند ضروری و لازم است اما ارتباطی با فقه و فقاهت پیدا نمی کند چرا

که در مرحله متأخر از استنباط و در حوزه اجرای احکام )مقام امتثال( واقع می شود، در نتیجه نظام سازی بر عهده مدیران اجرایی 

 و« مصلحت سنجی در تزاحم میان احکام»و « ملاحظه شرایط زمان و مکان»است و نه فقها. همچنین در رأس حکومت، ولی فقیه با 

 ای فقهی حکومت را پاسخ می دهد. نیازه« صدور احکام ولائی»

؛ چنانچه . نظام سازی در مقام عینیت ضروری است7و  ستنباطادر مقام . نظام سازی 1میان دو مرحله نظام سازی:  پاسخ اینکه تفکیک

 مختلفگذشت از آنجا که شریعت دارای نظم و نظام است، فقه نیز می بایست در جهت کشف این نظامات بکوشد و در حوزه های 

. اما این نظام مطلوب ممکن است به لحاظ (نام نهاد« مکتب»می توان آن را ) حیات اجتماعی، نظام مطلوب دینی را استنباط نماید

شرایط زمان و مکان، قابلیت تحقق را نداشته باشد، از این رو می بایست مبتنی بر نظام مطلوب، نظامی طراحی شود که بتواند در یک 

. در این صورت نظام نامید(« ساختارهای اجتماعی»)می توان این نظام ها را  م موجود را به نظام مطلوب نزدیک کنددوران گذار، نظا

سازی در عینیت، به شرایط زمان و مکان، ظرفیت های اجتماعی و حکومتی و سیاست گذاری های رهبری قید می خورد، اما کارکرد 

بنابراین مرحله اول نظام سازی، نیازمند تفقه و استنباط  نظام مطلوب اسلامی است.آن سیر و تکامل وضعیت موجود جامعه به سمت 

  1از منابع دینی است و مرحله دوم نیز می بایست در امتداد تفقه دینی صورت پذیرد.

هنگی، سیاسی، فر در عرصه های متنوعبی تردید طراحی این نظامات )چه استنباط نظامات مطلوب و چه طراحی نظامات مقدور( 

اجتماعی نمی تواند بر عهده شخص ولی فقیه باشد بلکه دستیابی به نظامات اسلامی مستلزم تلاش هماهنگ حوزه و  اقتصادی و

 دانشگاه است که ذیل هدایت و سرپرستی کلان نظام اسلامی توسط ولی فقیه به ثمر خواهد نشست. 

 عدم پاسخگویی فقه موضوعات به نیازهای در مقیاس نظام

هرچند به تمام سوالات و پرسش هایی که از حکم عناوین کلی سوال کند پاسخ می دهد، اما روش و منطق آن در « موضوعات فقه»

 به همه مسائل :می فرمایندفاضل که  آقای فرمایشدر پاسخ به این  از این رو مواجهه با پدیده های اجتماعی ضعیف و ناقص است.

حیه اجرا است، عرض می کنیم اگر مثلاً در حوزه اقتصاد به همه سوالات و استفتائات پاسخ از نامستحدثه پاسخ داده شده و مشکل 

ه آیا اسلام در عرض نظام مارکسیستی و نظام سرمای؟ چیست« اسلامینظام اقتصاد »به یک سوال پاسخ نداده اید و آن اینکه  گفته اید،

آموزش و پرورش »از منظر اسلام چیست؟ نظام  «سلامت»یگر، نظام همچنین است در حوزه های دداری، دارای نظام اقتصادی هست؟ 

نظام »؟ چیست «اسلامی مکتب دفاعی»چیست؟  «پوشاک اسلامی»و  «خوراک»کدام است؟ الگوی  «تعلیم و تربیت دینی»و  «اسلامی

 اسلامی چیست؟  «سیاست خارجه و دیپلماسی

مدیریت  مکتب»چیست؟  «روان شناسی اسلامی مکتب»این پرسش جای دارد؛  «علوم انسانی»همچنین در شاخه های مختلف 

  و همچنین دیگر شاخه های علوم انسانی...چیست؟  «جامعه شناسی اسلامی مکتب»چیست؟  «اسلامی
                                                           

. در ت. نظام سازی در عرصه عينيت كه مستلزم برنامه ريزی و طراحی الگوهای اجرايی است، علاوه بر تفقه دينی نيازمند علم و دانش دينی نيز هس1
 تبيين شده است. « الگوهای برنامه ريزی اجرايی»و « معادلات علمی»، «تفقه»نسبت سه مولفه « رويکردهای فقه حکومتیدرآمدی بر »كتاب 
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تیجه ای نخواهد داشت پاسخ دارد اما فقه موجود خیر، و اگر همه این ها را به عرصه اجرا واگذار کرده اید ن نیازها قطعاً اسلام برای این

 جز ناکارآمدی دین در عرصه اجتماعی و حکومتی!

 بخش دوم؛ مبانی فقه نظام

 در فقه نظامات «موضوع» .1

در فقه نظامات است. ایشان در برخی فرمایشات خود مدعای قائلین به فقه « موضوع»فاضل متوجه  آقاییکی از نقدهای اصلی 

یست در یک موضوع واحد ملاحظه کرد و یا از کل مسائل و موضوعات فقهی، موضوع می با نظامات را چنین دانسته اند که کل فقه را

  1واحد انتزاع کرد.

هیچگاه این نبوده که کل موضوعات و مسائل فقهی را به یک موضوع تبدیل کنیم یا از کل آنها یک موضوع انتزاع ادعای فقه نظامات 

  چه رسد به قائلین فقه نظامات! ،پیشنهادی بدهدکنیم، بلکه بعید است هیچ انسان عاقلی چنین 

                                                           
كنيم و شود رديف كرده و از تمام اينها يك موضوع جديد استخراج میگويد ما بايد تمام موضوعات مسائل را كه متعلقات احکام مینظريه مقابل می. »1

ار دادن رسائل از اولّ كتاب طهارت تا آخر ديات با هم ارتباط دارند. اگر ده هزار مسئله وجود دارد، همه با هم مرتبط هستند. بايد از كنار هم قمعتقدند تمام م
توانيم ا میوع رآن موضوع، حکم آن موضانتزاع بعد از . شان استكنيم كه آن موضوع برای نظام است، اين تصريح كلامانتزاع اين احکام موضوع جديدی را 

گويند فقه نظامات روش اجتهادی خاص، تکليف خاص و مکلف خاص دارد. ما در همين قدم اولّ با اينها حرف داريم، پيدا كنيم. خوب دقت كنيد، می
 )جلسه سوم( «گوييم چه كسی گفته از اولّ تا آخر فقه بايد با هم مرتبط باشد؟می
اند، تمام مسائل، نماز و روزه و خمس و حج با هم مرتبط است. ما از اين ل فقه از اول تا آخر، اولاً با هم مرتبطگويد تمام مسائطرف ما كسی است كه می»

 )جلسه سوم(.« كنيمارتباط يك موضوع به دست آورده و با كشف حکم اين موضوع، نظام درست می
گوييم از جهت برهانی معنای كنيم، میانتزاع كرده و يك موضوع جديد از آن  فرمايند همه مسائل و موضوعات آنها را يك جا جمعما به آقايانی كه می»

 )جلسه سوم(.« اين حرف غلط است
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سپس اشکال می  1از موضوعات متکثر و منفصل بیان می کنند. «اعتبار»، موضوع فقه نظامات را خود فرمایشاتدیگر  فاضل در آقای

 7و... کنند که این موضوع اعتباری کجاست؟ چه کسی اعتبار کرده است؟

هیچ کجای مقاله در وصف موضوع یا . بلکه حقیقی است ات نه اعتباری است و نه انتزاعیسنخ موضوعات در فقه نظامپاسخ اینکه 

نشده است، بلکه تمام سعی ما در اثبات یک موضوع حقیقیِ متفاوت از موضوعات استفاده « انتزاعی»و « اعتباری»مکلف نظام از لفظ 

 خرد است؛

جموع عناصر و مولفه های متعدد مختلف پديد آمده اند. برخی موضوعات دارای ماهيتی پيچيده و مركب اند كه از م»
اين موضوعات، ساختاری نظام مند دارند و مجموعه ای از كنش و واكنش ها و ترابط ميان عناصر، آثار نهايی آن را 
رقم می زند. از اين رو شناخت اين قبيل موضوعات، نيازمند منطقی است كه بتواند جايگاه عناصر را در تركيب با 

کديگر و در نسبت با كل ملاحظه كرده و در نهايت به قضاوت نسبت به مجموع آن بپردازد. موضوعاتی از قبيل ي
دست می باشند كه می توان  را تشکيل می دهند، از اين« نظام اقتصادی»بانك، بيمه، شركت های سهامی و... كه 

 2«ناميد.« كلان»آنها را موضوعات 

                                                           
مند يعنی گوييم نظامشوند. میمند میگويند در فقه موجود موضوعات فردنگر و جزء نگر هستند. ولی در فقه نظامات تمام موضوعات منفصله نظاممی. »1

گويند ما در اقتصاد چند موضوع داريم، مالکيت خصوصی، بيع، ربا، می  ...كنيم. میاعتبار تمام اينها ما يك امر كلُی و مركبی را  گويند يعنی ازچه؟ می
ا فقه هگويند اينگردد. فقه موجود ما اينها را تك تك بررسی كرده لذا میمکاسب محرمه و... . اينها را كه جمع كنی مثلاً به صد يا هزار موضوع بالغ می

و  گرددمیاعتبار موضوعات است كه اين تعبير هم خود يك جفايی بر فقه موجود ماست. اما در فقه نظامات همه موضوعات مجموعاً در ضمن يك كلی 
شود فقه ن میبرگرداند كه آمركب عنوان اعتباری قائلند به اينکه تمام موضوعات ربط به هم داشته و فقيه بايد بر پايه اين ربط تمام موضوعات را به يك 

 .گويد همين استگويند فقه حکومتی كه امام مینظام اقتصادی يا فقه نظام قضايی يا... گاهی اوقات هم می

نگر است كه سعی دارد موضوعات يك نظام را در ارتباط، ام اين است: موضوع در فقه نظامات مبتنی بر منطق مجموعهعين عبارتشان كه يادداشت كرده
دی و رعامل و تقومّ با يکديگر ملاحظه كند و در نهايت به يك ترتيب هماهنگ دست يابد و يك كُلّ منسجم را طراحی كند. در فقه موضوعات موضوع فت

 .نگرخرُد است، اما در فقه نظامات كلان است و كلان

مکانی است كه از طريق آن با ساير موضوعات مرتبط گشته و ای از ارتباطات زمانی و نگر در يك نظام هر موضوع دارای مجموعهطبق نگاه مجموعه
گويند پس ما در فقه نظامات شود به نحوی كه ماهيت و كاركرد آن موضوع متقوم بر موضوعات ديگر بوده. در ادامه میجايگاهش در نظام مشخص می

ا موضوع ركل اعتباری درست كنيم و آن كُل اعتباری ا بايد آورده و يك توانيم ربا و بيع و مالکيت را به تنهايی موضوع قرار بدهيم، همه موضوعات رنمی
مند موضوعات را به وجود آورده پيدايش تمدن تماميت خواه مدرن است، پيش از رنسانس به گويند آنچه ضرورت ملاحظه نظامقرار بدهيم. بعد هم می

ابل شناسايی بود ولی با تحولات اجتماعی نشأت گرفته از تجدد و مدرنيته سنخ دليل بساطت روابط و مناسبات حاكم بر آن در قالب موضوعات خرُد ق
 )جلسه دوم(.« جديدی از موضوعات پديد آمد كه دارای ابعاد گسترده و اجزاء مركب و با طيف وسيعی از مردم در ارتباط است

كنيد یماعتبار ای كه از اينها سائل فقهی را يك جا جمع كنيد، مجموعهگويند تمام موضوعات مشان اين است كه میداران فقه نظامات ادعای اوليهداعيه»
ايم! شما اگر مدعی هستيد چنين ايم به اين مطلب نرسيدهما اين ادعا را قبول نداريم و هر چه در فقه كار كردهآن مجموعه دارای يك حکم جديدی است، 

 )جلسه دوم(.« چيزی وجود دارد برای ما دليل بياوريد

م الخمر، گوئيكلان، آن موضوع در عالم خارج كجاست؟ در موضوعات مستقل روشن است میمركب اعتباری گوئيد يك موضوع بالأخره شما وقتی می». 3
ه بگويند مثل موضوعات فقه موضوعی نيست بلکه يك نظام بايد در يك بستر اجتماعی ايجاد شود ربا، بيع، اما وقتی مركب شد اينجا گير افتاده و می

های موجود را تنظيم نمايد در اين صورت اين گونه نيست كه موضوعات به صورت منفصل در ای از عناصر و مؤلفهای كه تناسبات و روابط مجموعهگونه

 .آيدای از موضوعات به صورت يك نظام در بستر جامعه پديد میخارج مصداق پيدا كند و از يکديگر گسسته باشد، شبکه

اعتبار تواند ه میمگر فقي كنداعتبار كرده؟ اگر فقيه بخواهد اعتبار كند؟ شارع اگر اعتبار كرده كجا اعتبار است كه آن كل را چه كسی بايد  اولين سؤال اين
يعنی اعتبار ن يكرد؟ من هر چه فکر كردم ااعتبار شود موضوع برای مسئله شرعيه قرار بگيرد؟ اصلاً چگونه میاعتباری انتزاعی شود يك امر كند؟ مگر می

 چه؟ چيزی بدست نياوردم.
 مجموعی برای تمام اين موضوعات من حيثاعتبار تواند يك كنيم، اصلاً چه كسی میاعتبار توانيم چنين موضوعی را اش اين است كه ما نمینتيجه ...

 المجموع نمايد. روش آن را از كجا بياوريم؟

 )جلسه دوم(« .ما منکر اين سخن هستيم به نام فقه نظامات موجود است؟اعتباری آيا در مجموع اين موضوعات يك واحد  ...

 12، ص«فقه حکومتی از منظر شهيد صدر )ره(؛ با مروری بر ويژگی های فقه نظامات. »2
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 که مکلف جمعی، اعتباری نیست بلکه حقیقی است؛ تصریح شده استدر ناحیه مکلف، 

 فرض است كه اصالت با فرد است و جامعه را اعتباریمبتنی بر اين انگاره و پيش (واجب كفايی و عينی)تقسيم اين »
ود شود و به تبع آن تکاليف اجتماعی هم اعتباری تلقی میشمیوحدت اجتماعی اعتباری پندارد. مطابق با اين مبنا می
، مکلفی به اسم جامعه يا 1اگر وحدت و كثرت جامعه را هردو حقيقی بدانيم اما گردد.تکليف به تعداد افراد منحل می و

 ها در نظامافراد به تناسب جايگاه و منصب آن مجموع اينصورت تکليف اجتماعی متوجه در امت قابل فرض است؛
 «كند نه آحاد مکلفين.میمنتجه را ايجاد  است. در نهايت نيز قدرت مجموع است كه

موضوعات پیچیده اجتماعی و حکومتی که از ابعاد و عناصر مختلف تشکیل شده است، اموری حقیقی هستند که ماهیت آنها از 

 مموضوعات خرد که مبتلا به آحاد مکلفین است متفاوت است، موضوعاتی همچون بانک، بیمه، بورس، شرکت های سهامی، ارز در نظا

و... همگی از موضوعات  اجتماعی صنعت هسته ای، خوراک و پوشاک، سلامت، امنیت، عدالت محیط زیست، ،ا رسانهاقتصادی و ی

یک نظام و سیستم هرچند از مولفه ها و کلانی است که در مقیاس اجتماعی و حکومتی پدید آمده و از سنخ نظام و سیستم هستند. 

در این صورت  7عناصر یک کل مرکب پدید می آید که یک موضوع حقیقی است.عناصر متعددی ترکیب شده است اما از ترکیب این 

 حظه کنیم، در حقیقت آن را ازاگر ما یکی از عناصر را فارغ از جایگاه آن در نظام و روابطی که با دیگر عناصر برقرار می کند ملا

داشتن با اعتباری پن« فقه موضوعات»، انتزاع کرده ایم که در اینصورت به شناخت صحیحی از آن دست نخواهیم یافت. روابطش نظام

، سپس حکم و تحت عناوین کلی شناسایی می کند درونی اش تجزیه کرده موضوعات، آنها را به اجزا و عناصر سنخ از وحدت این

 ارزش های رمی تواند ترکیب عناصر را نادیده گرفته و روابط میان عناصر را که مبتنی بن« فقه نظامات»اما  آنها را استنباط می کند.

 شیوه موضوع شناسی ،با نگاهی عمیق تربنابراین  .مدی ویژه ای را پدید می آورد انکار کندکارآ اهداف و خاصی به وحدت رسیده و

می بایست مجموعه نگر « فقه نظامات»د اما موضوع شناسی ، خردنگر و انتزاعی است که ریشه در منطق صوری دار«فقه موضوعات»

 و کل نگر باشد.

 3.نظام اقتصادی تصریح داشته اند ضرورت کل نگری در اقتصاد و ملاحظه برنیز  حضرت امام )ره(

 

                                                           
، هم زمان و توأمان «و كثرتوحدت »ناممکن خواهد بود چرا كه در جامعه، « جامعه»، تحليل از «اصالت فرد»و « اصالت جامعه»طبق هر دو مبنای . »1

ها همچون جزاير مستقل از يکديگر گرد هم آمده و تركيب آنها صرفاً ، انسان«اصالت فرد»وجود دارد؛ هم وحدت حقيقی است و هم كثرت. طبق مبنای 
اين معنا كه  ها تركيب اتحادی بوده بهننيز تركيب آ« اصالت جامعه»آيد. مبتنی بر تركيبی انضمامی است و هويتی فراتر از هويت شخصی آحاد پديد نمی

شوند و هيچگونه استقلالی در هويت خود اند، در اينصورت افراد از حقيقت اجتماعی انتزاع میكثرات از بين رفته و جای خود را به يك واحد جديد داده
، هردو تر، وحدت و كثرتبايست با تحليلی عميقاز اين روی میجامعه ناتوان خواهند بود. « وحدت و كثرت»نخواهند داشت. بنابراين هردو مبنا از تحليل 

شهيد مرتضی  توان بهاند كه از آن جمله میناميم. برخی انديشمندان به اين مبنا گرايش پيدا كردهمی« وحدت تركيبی»را حقيقی دانست، كه اين مبنا را 
 ( )پاورقی مقاله(56-53ص، جامعه و تاريخرتضی مطهری)ره(، )ر.ك: م« مطهری)ره( و مرحوم سيدمنيرالدين حسينی)ره( اشاره كرد.

. اگر اين سنخ موضوعات از منظر فقهی جزو موضوعاتی است كه تعريف آنها بر عهده عرف متخصص است، مناسب است به تعريف متخصصين امر 3
 دانند يا يك امر حقيقی است؟! مراجعه شود كه آيا مثلاً متخصصين و كارشناسان اقتصاد، بانك را اعتباری يا انتزاعی می

 حق كه ىچيزهاي در اسلام لکن و است شده پذيرفته اسلام در مالکيت و. بشود نبايد وارد اسلامى اقتصاد در شکل هيچ به و است حرام اسلام در ربا». 2
 جامعه در ادىاقتص روابط نيز و رااسلام  اقتصادى نظام كه است داده دستوراتى حق اين شدن پيدا شرايط و شيوه در و نيز گيردمى تعلق آنها به مالکيت
 اىدني نابرابريهاى و مشکلات نه جامعه شود مراعات شرايط و حدود اين اگر و. كندمى جدا دنيا امروز دارى سرمايه اقتصادى نظام و روابط از را اسلامى
 را سلاما اقتصادى نظام بايد اينجا در. كندمى سلب انسانها از را آزادى گونه هر مختلف هاىبهانه به اسلامى دولت نه و كندمى پيدا را امروز دارى سرمايه

 و تمشکلا تمامى حل اسلامى نظر از كه است مسلّم اين. كرد ملاحظه اجتماعى و فردى شئون و هازمينه كليه در اسلامى مقررات و قوانين مجموعه در
 حل بايد سلامىا نظام يك كل در را مشکلات بلکه شد نخواهد و شودنمى حل خاص شکل به اقتصادى روابط تنظيم با تنها انسانها زندگى در پيچيدگيها

 (421: ص ،5ج ،امام صحيفه)« كرد
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 در فقه نظامات« مکلف» .2

در این محور به نظر می رسد  1است. در فقه نظامات و سنخ تکلیف فاضل در خصوص مکلف آقای از دیگر محورهای انتقادهای

 و وضوعرا قبول دارند که م «فقه اجتماعی»فراتر از فقه فردی،  نیز ایشانقائلین فقه نظامات کمتر است چرا که  نظر ایشان با اختلاف

 7است. «جامعه» مکلف آن

 3ل شده اند.سنخ تکلیف فردی و اجتماعی تفکیک قائ حضرت امام خمینی )ره( نیز در برخی بیانات خود میان دو
                                                           

دانيم ما در فقه فردی افراد و در فقه اجتماعی جامعه را مکلف می است. اين يعنی چه؟نظام گويند مکلف پرسيم در فقه نظامات مکلف كيست؟ میمی. »1
آمده از گويند يعنی همان نظام براين نظامی كه می خيلی از آيات قرآن خطابش به جامعه است ولی اينکه در فقه نظامات نظام مکلف است يعنی چه؟ چون

 )جلسه دوم(« .اعتبار مجموعی موضوعاتآن 

جايی است كه خطاب شارع در آن، به اشخاص نيست، چه يك نفر، چه دو نفر، چه پنج نفر؛ بلکه خطاب شارع در فقه متوجه جامعه فقه اجتماعی در . »3
ه، به او است، نه اشخاص. در فقه اجتماعی، شارع برای جامعه، اعتبار و وجودی را قائل شده است وچون وجود اعتباری و انتزاعی برای جامعه قائل شد

الله محمدجواد گفتگو با حضرت آية) «.شوددهد. بنابراين، فقه اجتماعی، درباره احکامی است كه متوجه جامعه مید و برای او احکامی قرار میكنخطاب می
 ،1236بهمن  36، فاضل لنکرانی)دامت بركاته( پيرامون فقه اجتماعی

http://fazellankarani.com/persian/interview/view/21167) 
 واحد شخص يك كهاين حيث من و هو هو حيث من اشخاص آن موضوع يعنی است؛ جامعه و اجتماع موضوعش كه است فقه از بخشی اعیاجتم فقه»

 مشخصی و معين مکلّف آن، در مکلف و است جامعه موضوعش كه است فقهی اجتماعی، فقه ديگر، عبارت به. است جامعه آن، موضوع بلکه نيست؛ هستند،
 و گرفتهن نظر در را اشخاص خطابات، برخی در شارع كه كنيممی استفاده قرآن آيات بعضی از است جامعه بلکه نيست، كفائی واجب نحو به اشخاص و

 (همان« ).است مفهوم اين برای اجمالی بيان يك اين. است كرده امت و جامعه متوجه را خطاب بلکه نکرده، اشخاص متوجه را تکليف

پژوهشی ما در مركز فقهی، گروه فقه اجتماعی است. آنجا گفتيم موضوع فقه را بايد عوض كرد و در فقه فقط فرد مکلف نيست، خود های يکی از گروه»
 ،حضرت آيت الله فاضل لنکرانی)دامت بركاته( در گفتگو با افق حوزه.« )اجتماع و حکومت و جامعه موضوعاتی است كه بايد به موضوع فقه اضافه كنيم

 (1236آبان  32
ل فقه را از اتعريفی كه ما از علم فقه داريم، موضوع آن افعال مکلفين است. به نظر می رسد كه بايد در همين مطلب، تجديد نظر بشود، يعنی ما تا به ح»

شخص  ان به عنوان يكديدگاه فردی مطرح می كرديم، اما حالا معتقديم كه بخش عظيمی از فقه، فقه اجتماعی است. موضوع فقه اجتماعی، فعل يك انس
ند، تو يك مکلف خاص نيست. موضوع فقه اجتماعی اصلاً خود اجتماع است. می توانيم اين تعبير را بکنيم كه موضوع فقه فردی، مکلفين و اشخاص هس

 اما فقه اجتماعی موضوعش جامعه، حکومت و امت است. 

در آنها وجود دارد، البته نمی خواهيم به صورت قطعی بگوييم، اما می « ناس»يم كه كلمه ... ما وقتی به قرآن كريم مراجعه می كنيم، آياتی مشاهده می كن
، به خود اجتماع اهميت می دهد. شخص و اشخاص را كار ندارد. من نظام جامعهوجود دارد، شارع دارد به « ناس»توانيم ادعا كنيم در چنين آياتی كه كلمه 

نه راجع به تقوای اجتماعی است كه شايد قبلاً هم در كلام بزرگان مطرح شده باشد كه يك تقوای شخصی به برخی نمونه ها اشاره می كنم. يك نمو

اين خطابی است از  ﴾1النساء: ﴿ «مِّن نَّفسٍْ وَاحدَِةٍ خَلَقَکمُ الَّذِی رَبَّکمُُ  اتَّقُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ»بايد جامعه متقی باشد. « جامعه»داريم، يك تقوای اجتماعی. 
قوای اجتماعی تطرف خدا، اختصاصی هم به جامعه مومنان ندارد. جامعه بشری بايد جامعه ای باشد كه نسبت به خدا تقوا داشته باشد. حال بايد بشکافيم كه 

اری به بقيه اجتماع نداشته باشد، چيست؟ آيا جامعه ای را كه هر شخص نمازش رابخواند، روزه اش را بگيرد، وظايف شخصی خودش راانجام دهد ولی ك
می توانيم دارای تقوای اجتماعی بدانيم؟ قطعاً نمی شود اين را گفت. همين طور آياتی در قرآن هست كه مربوط به امتحان جامعه است: 

ت خدا جامعه و نه اشخاص را امتحان می كند يا در قضيه حج، . گاهی اوقا﴾3العنکبوت: ﴿ «يُفْتَنُون لَا وَهمُْ آمَنَّا يَقُولُوا أَن يُترَْكُوا أَن النَّاسُ أَحسَِبَ»

، منظور نه برای اشخاص است. اين خانه كعبه وقتی عنوان «وضع للناس»كه می گويد  ﴾36آل عمران: ﴿« للِنَّاسِ للََّذِی بِبَکَّةَ مبَُاركًَا وضُِعَ  بَيتٍْ  أَوَّلَ  إنَِّ »
ايام حج، تعداد قابل توجهی از مردم آنجا اجتماع پيدا كنند، اين شکوه با عظمت را ايجاد كنند. شما ببينيد پيدا می كند كه در « وضع للناس ببکه مباركا»

دش خو همين جا در حج، امام )ره( مساله برائت را مطرح می فرمود. برائت يك مساله شخصی نيست، اگر يك كسی برود در عرفات يا در منی، زير چادر
رائت می جويم، اين فايده ندارد. بايد مجموعه مسلمانان در آنجا از كفر و شرك برائت بجويند؛ يعنی برائت حکمی است مربوط بگويد من از تمام مشركين ب

؛ گفتگو با آيت الله «نيازمند كشف قواعد فقهی جديد هستيم)»« به مجموعه حجاجی كه در حج هستند و اين عمل واجب را بايد در آنجا انجام دهند.
 (53ايرانی پيشرفت، ص -ل لنکرانی، دوماه نامه الگوی اسلامی محمدجواد فاض

[ كه] فردى تکاليف هچ: است الطاف اشهمه. است تکاليفى كنيممى خيال ما و الهى است الطافى الهيه تکاليف تمام. الهيه تکاليف از نکنيم غفلت بايد» .2
 راه ينا بدون كه هست درجاتى است، نبوده ترقى راه و تکميل راه راهْ اين از غير اينکه براى -او تکميل براى او، تربيت براى -هست نفرى هر براى
. اجتماع اين نظيمت براى كنيم عمل تکاليف آن به بايد و داريم تکاليفى اجتماع در هستيم؛ مکلف ما كه اجتماعى تکاليف چه و رسيد؛ درجات آن به شودنمى
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  7فرد و جامعه می دانند. متوازن ملاحظه ایشان نظام اجتماعی را با 1)ره( نیز ناظر به مکلف جمعی است. برخی کلمات شهید صدر

 گونه که درمقاله آمده است، مکلف در فقه نظامات یک مجموعه نظام مند انسانی است؛ همان

بنا شده است و بر اين مقياس، در صدد استنباط « شخص»و « فرد»، بر پايه مکلف بودن «فقه موضوعات»احکام 
تکليف افراد و آحاد مکلفين است. در مقابل اين سنخ از مکلف، اگر پذيرفتيم كه برخی موضوعات پيچيده اجتماعی 
برآيند مجموعه ای از افعال هماهنگ است كه در ارتباط با يکديگر شکل می گيرند، در اين صورت مکلف چنين فعلی، 

با يك تکليف جمعی مواجه هستيم كه « فقه نظامات»باشند. ... بنابراين در « مجموعه ای منسجم از انسان ها» بايد
است كه بايد مجموعه ای از مکلفين با كمك هم آن را « هماهنگ»و « متقوم به يکديگر»نيازمند مجموعه افعال 

 2د.انجام دهند، چرا كه در غير اينصورت نتيجه مطلوب به دست نمی آي

یک هویت حقیقی است که از ترکیب انسان ها حول محور واحد پدید آمده است و می تواند مکلف احکام « جامعه» ،به عنوان نمونه

 4!چنین نیست که مکلف یک نظام اعتباری باشدو تکالیف اجتماعی و حکومتی واقع شود. بنابراین 

                                                           
 و ستا كرده بيان هم قرآن و اند،كرده بيان ما براى است غيبيه مراكز به مربوط و عقليه مقامات به مربوط و روح به مربوط كه چيزهايى همان هم انبيا

 آن هم و است شده بيان كتاب در و سنت در است، انسان تکامل و انسان ترقيات در دخيل و است شخصيه وظايف كه چيزهايى آن هم و دانند،مى اهلش
 همه و همه ما و. است فرموده بيان است، اجتماع تربيت و تنظيم به راجع و است اجتماعى امور و است سياسى امور و است اجتماع به مربوط كه چيزهايى

 (321: ص ،2ج ،امام صحيفه)« .نکنند طرف يك به منحصر و كنند مواظبت را مقامات اين همه را، مراتب اين همه اينکه بر مکلفند بشر

الصورة التشريعية التی تعطى إسلامياً فی حالة مجتمعٍ كاملٍ يراد بناء وجوده على أساس الإسلام وإقامة اقتصاده وخلافته فی والصورة الکاملة هی . »1
 الأرض على ضوء شريعة السماء.

ى أساس الإسلام، مع الآخرين علوالصورة المحدودة هی الصورة التشريعية التی تعطى إسلامياً فی حالة فردٍ متديّنٍ يُعنى شخصياً بتطبيق سلوكه وعلاقاته 
 .الإسلام نظاماً فی الحياة، بل يسير وفق أنظمةٍ اجتماعيةٍ وإيديولوجياتٍ عقائديةٍ اخرى غير أنّه يعيش ضمن مجتمعٍ لا يتبنّى

دداً من الأحکام ما يلی: أولًا: أنّ ع والفارق بين الحالتين كبير، وتبعاً لذلك تختلف الصورتان. ويمکن أن نلخ ص أهمّ أسباب الاختلاف بين الصورتين فی
رد ، وهذا النحو من الأحکام لا موضع له فی الصورة المحدودة التی ترسم للفحکماً موجهّاً نحو المجتمعالثابتة فی الشريعة الإسلامية يتجاوز قدرة الفرد ويعتبر 
اد المجتمع الإسلامی. ومن أمثلة ذلك: وجوب إيجاد التوازن الاجتماعی فی الصورة الکاملة لاقتصالمتدي ن سلوكه الاقتصادی، بينما هی جزء أساسیّ فی

نیّ الفردیّ ، وليس له مدلول عملیّ فی التطبيق الديفإنّ هذا الوجوب يمثّل تکليفاً للمجتمع وقيادته العامةالمجتمع الإسلامی بالمعنى الذی سيأتی شرحه، 
 البحت.

 غير ملتزمٍ الشريعة رغم تواجده فی مجتمعٍ ادةً الصورة المحدودة؛ لأنهّا تتعامل مع فردٍ متدي نٍ يريد أن يطب ق سلوكه علىوفی أكثر الرسائل العملية تُقدَّم ع ...
 (62، ص: الإسلام يقود الحياة)« بالإسلام منهجاً فی الحياة.

عتبار الفرد اوإحساس خلُُقی بها. والخطّ العريض فی هذا النظام هو:  تتمثّل فيما يرتکز عليه من فهم معنوی للحياة،للنظام الإسلامی فالميزة الأساسية . »3
. فليس الفرد هو القاعدة المركزية فی التشريع والحکم، وليس الکائن الاجتماعی الکبير هو تأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشکل متوازن، ووالمجتمع معاً

 ابه.ء الوحيد الذی تنظر إليه الدولة وتشر ع لحسالشی

لا ينبثق عن ذلك الفهم والإحساس، فهو إمّا نظام يجری مع الفرد فی نزعته الذاتية، فتتعرّض الحياة الاجتماعية لأقسى المضاعفات نظام اجتماعی وكلّ 
ريعاته، والأفراد م بين النظام وتشوأشدّ الأخطار، وإمّا نظام يحبس فی الفرد نزعته ويشلّ فيه طبيعته؛ لوقاية المجتمع ومصالحه. فينشأ الکفاح المرير الدائ

 -للانتکاس على يد منشئه ما دام هؤلاء ذوی نزعات فردية أيضاً، وما دامت هذه النزعات تجد لها -دائماً  -ونزعاتهم، بل يتعرّض الوجود الاجتماعی للنظام
 (58، ص:فلسفتنا)« له للانطلاق والاستغلال. مجالًا واسعاً وميداناً لا نظير -بکبت النزعات الفردية الاخرى وتسلمّ القيادة الحاسمة

 11و  16همان، ص. 2

دانيم ما در فقه فردی افراد و در فقه اجتماعی جامعه را مکلف می است. اين يعنی چه؟نظام گويند مکلف پرسيم در فقه نظامات مکلف كيست؟ میمی» .4
آمده از گويند يعنی همان نظام براين نظامی كه می خيلی از آيات قرآن خطابش به جامعه است ولی اينکه در فقه نظامات نظام مکلف است يعنی چه؟ چون

 )جلسه دوم(« .اعتبار مجموعی موضوعاتآن 
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فاضل آقای چنانکه  -اما اگر برخلاف مبنای علمایی همچون علامه طباطبایی )ره( و شهید مطهری )ره( جامعه را اعتباری بدانیم

سخن گفتن از مکلفی به اسم جامعه نمی تواند معنای محصلّی داشته باشد، چرا که در اینصورت جامعه حقیقتی  -1اعتباری می دانند

 7ک امر اعتباری یا انتزاعی نمی تواند مکلف واقع شود.ندارد که مکلف واقع شود و ی

گيرد، لازم نيست كه حکم برای يك امر همين جامعه اعتباری متعلق احکام قرار می: »فاضل در پاسخ به اشکال فوق می فرمایند آقای

ك امر شود اولاً شخصيت حقوقی يمیگوييم شخصيت حقوقی مالك تواند باشد. اينکه میحقيقی باشد، بلکه برای يك امر اعتباری هم می

 3«.اعتباری است ثانياً ملکيت هم يك امر اعتباری برای اوست

شخصیت رای بپاسخ این است که مکلف شدن امر اعتباری بی معنا است. در فقه نیز هیچگاه امر اعتباری حکم تکلیفی پیدا نمی کند، بله 

. شخصیت استمکلف  سخن بر سر احکام تکلیفی و تصویر سنخ جدیدی ازما همچون ملکیت قابل تصور است ااحکام وضعی حقوقی، 

 حقوقی را اگر اعتباری بدانیم نمی توان آن را مکلف به احکام تکلیفی دانست، چرا که برای او عقاب و ثواب فرض ندارد.

ت صرفاً عنوان مشیر می شود و در خطابا« المومنین»و « الناس»عناوین و دیگر ترکیب های انسانی، « جامعه»با اعتباری دانستن 

چون حقیقتی به اسم جامعه انسانی یا جامعه مومنین وجود ندارد که متعلق حکم طریقیت محض دارد نسبت به آحاد مردم و مومنین. 

ایها  یا»واقع شود. به بیان دیگر حکم از این طریق، بر آحاد مکلفین منحل می شود، در این صورت تفاوتی نمی کند که شارع بگوید: 

« الناس»ر . به بیان دیگ( خواهد بودیا دیگر اغراضدر کلام از باب سهولت ) ن در تعبیریا تک تک آنها را اسم ببرد و صرفاً تفنّ« الناس

ا یه آنهاجتماع و هیئت ترکیب ود بر آحاد مکلفین که در اینصورتبدانید که حکم منحل می ش« عام استغراقی» همچونرا یا می بایست 

عام »اق انطب دانستن جامعه سازگار نیست ومعنا کنید که این احتمال با اعتباری « عام مجموعی»به نحو  یاو  نخواهد داشت موضوعیت

  دشوار است چرا که مستلزم آن است که با عصیان یک نفر، تکلیف امتثال نشده و همه معاقب باشند. بر جامعه نیز« مجموعی

                                                           
 كنيد؟ در اين صورت آيا احکامی برای آن هست يا نيست؟عه را به عنوان يك حقيقت قبول میسؤال: آيا شما جام. »1

گيرد، لازم نيست كه حکم برای يك امر حقيقی باشد، بلکه جواب: جامعه خود يك امر اعتباری است نه حقيقی. همين جامعه اعتباری متعلق احکام قرار می
 شود اولاً شخصيت حقوقی يك امر اعتباری است ثانياً ملکيت هم يكگوييم شخصيت حقوقی مالك میاينکه میتواند باشد. برای يك امر اعتباری هم می

اند. جامعه هم يك امر اعتباری است شارع در مواردی ترين مثال ذمه و اشتغال ذمه است كه هر دو امر اعتباریقديمیامر اعتباری برای اوست، بهترين و 
.« است توان گفت جامعه مکلفه در بحث فقه اجتماعی گفتيم موضوع يا متعلق بعضی از مسائل اجتماع و جامعه است، حتّی میكند كجامعه را مکلف می

 )جلسه سوم(

 ال متوجهو. شايد بخشی از استبعاد آقای فاضل نيز ناشی از همين نکته بود كه چگونه يك امر اعتباری مثل نظام می تواند مکلف واقع شود؟! كه اين س3
 خود ايشان نيز هست.

 . همان2
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هرچند مخاطب حکم، عموم افراد جامعه هستند اما نیز  -ظاهراً مورد قبول آقای فاضل است  که - قانونیهمچنین بر مبنای خطابات 

و نمی توان  7انطباق پیدا می کند مکلفین عنوان کلی به نحو برابر بر افراد 1تعلق می گیرد)عنوان کلی( حکم به طبیعت شیء  از آنجا که

  4 3.ند واجد هیچ خصوصیتی باشد، چرا که عنوان کلی نمی توامیان آنها تمایزی قائل شد

مین ه که شارع مقدس نیز استبه نحو اعتباری دارای نظام و سلسله مراتب خاصی فراتر از افراد  گفته شود: جامعه بله؛ ممکن است

 پیدایشجعل نماید. در اینصورت حکمی که مخاطب آن جامعه است، به رسمیت شناخته و مطابق آن حکم را را اعتبارات عقلایی 

متناسب با حیثیت های اعتباری بر آحاد و افراد منحل می شود، در اینصورت افراد مختلف به و حکم،  5جامعه، شرط فعلیت آن است

 حاکم جامعه به لحاظ منصب خود سهمای متفاوتی پیدا می کنند، به عنوان مثال لحاظ حیثیت های اجتماعی متفاوت خود، تکلیف ه

ب جایگاه به تناسهروندان در این تکلیف خواهد داشت و دیگر مناصب اجتماعی و حکومتی نیز ران و شمتفاوتی از دیگر کارگزا و نقش

 .خود تکلیف خاصی پیدا می کنند

                                                           
 (328، ص: 1، جتهذيب الأصول)« التحقيق كما سيأتی ان الأوامر متعلقة بالطبائع لأن الغرض قائم بنفس الطبيعة. »1

 حضرت امام خمينی )ره( به اين نکته تذكر داده اند كه مقصودشان از طبيعت، اعم از طبايع اصيل و ماهيات مخترعه شرعی است؛
ليست من الکلّيات  -كالصلاة و الحجّ -محطّ البحث ليس فی تعلّقها بالکلّی الطبيعی أو أفراده بما هو المصطلح فی المنطق؛ فإنّ الماهيات الاعتبارية ثمّ إنّ »

الصلاة و ك -ب الاختراعیالطبيعية و لا مصاديقها مصاديق الکلّی الطبيعی؛ فإنّ الماهيات المخترعة و كذا أفرادها ليست موجودة فی الخارج؛ لأنّ المركّ
لکلّی؛ ا لم يکن تحت مقولة واحدة، و لا يکون لمجموع الامور وجود حقيقی حتّى يکون مصداقاً لکلّی طبيعی. بل المراد من الطبيعی هنا هو العنوان -الحجّ

 (483، ص:1، جتهذيب الأصول)« سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا.

و نحوهما من الخطابات الشرعيّة، بل نوع القوانين الصادرة من جميع الموالی، « يا أَيُّها الّذين آمَنُوا»و « يا أَيُّها النّاسُ»و أمّا الخطابات الکلّيّة العامّة مثل: ». 3
و أنّ مرجعها إلى خطاب زيد و عمرو و غيرهما، لا معنى كذلك فهی كلّيّة عامّة متوجّهة إلى عموم المکلّفين. و القول بانحلالها إلى خطابات جزئيّة شخصيّة؛ 

موضوعة لإيجاد النداء، و قد استعملت فی المثال فی ذلك المعنى، و الخطاب واحد، و النداء واحد، و لکنّ « يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا»له؛ لأنّ أحرف النداء فی مثل: 
 (414، ص:2، جتنقيح الأصول...« )فين على حدٍّ سواء المخاطبين جماعة كثيرة، و نسبته إلى جميع المکلّ

يف بما أنه لفما هو مورد الخطاب، عنوان جامع كلی ينطبق على جميع الأصناف و الأفراد على حد سواء، و لأجل الانطباق المزبور يکون الکلی مورد التک»
 (452ص:  ،2، جتحريرات فی الأصول)مصطفی خمينی، « إنسان، أو بما أنه مؤمن و هکذا

صوصية تحت خأنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع؛ لأنّ الغرض قائم بنفس الطبيعة؛ بأیّ خصوصية تشخّصت و فی ضمن أیّ فرد تحققّت، فلا معنى لإدخال أيّة . »2
، 1ج ،تهذيب الأصول)« الخصوصيات.الأمر بعد عدم دخالتها فی الغرض. على أنّ الهيئة تدلّ على البعث و المادّة على الماهية اللابشرط، فلا دالّ على 

 (424ص:
تهذيب )« تعلّقالم كلّ حکم كلّی قانونی فهو خطاب واحد متعلّق لعامّة المکلّفين، بلا تعدّد و لا تکثّر فی ناحية الخطاب، بل التعدّد و الکثرة فی ناحية»

 (421، ص:1، جالأصول

بر  اسیتعلق خطابات شرعی سياسی به مکلف سي)» را از منظر خطابات قانونی تحليل كنند. برخی محققين سعی كرده اند تجزيه حکم بر نظام اجتماعی 4
، 1288، زمستان 13، ابوالحسن حسنی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره «نظرية خطابات قانونی امام خمينی اساس

در نظام احکام تصوير كرديم نزديك می شود اما با اين وجود نمی توان پذيرفت كه متعلق حکم (. هرچند نظريه خطابات قانونی به آنچه 63-42صفحات 
، جايگزين «نظام»تجزيه می شود، چرا كه ميان طبيعت و نظام نسبتی برقرار نيست، بلکه می بايست « نظام اجتماعی»است و اين طبيعت به « طبيعت»
بر مصاديق، تطبيق عنوان كلی بر مصداق و طبيعت بر فرد است كه به نحو برابر و يکسان واقع می شود شود. شيوه انطباق عناوين كلی طبيعی « طبيعت»

 و نه تجزيه نظام مند.

 . از برخی تعابير آقای فاضل چنين به دست می آيد كه وقتی حکم متوجه جامعه بود، پيدايش جامعه، شرط فعليت حکم است: 5
ريم، مثل آنکه پدر ولايت دارد، مادر در مواردی حق حضانت دارد، اينها احکام فردی برای خود افراد است. هم ما در فقه هم احکامی برای اشخاص دا»

نين لن يجعل الله للکافرين علی المؤم»گويد جامعه مسلمين زير بار كفر نبايد برود. احکام اجتماعی داريم كه مخاطَب يا مکلفش خود اجتماع است. می
لااقل يکی از احتمالاتش اين است كه جامعه مسلمين نبايد زير بار كفر برود، حال اگر يك مسلمانی آن طرف دنيا در يك شركتی  ، بعيد نيست يا«سبيلا

ن استدلال شود به آگويد اين كار را رها كن چون تحت سلطه كافر است؟ به نظر من نمیای كه رئيسش كافر است استخدام شد آيا اسلام به او میيا مغازه

 )جلسه سوم(« .. اسلام هم احکام اجتماعی دارد و هم احکام فردیكرد
 همان()« پيدا می كند كه در ايام حج، تعداد قابل توجهی از مردم آنجا اجتماع پيدا كنند،« وضع للناس ببکه مباركا»اين خانه كعبه وقتی عنوان »
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 هک؛ و آن اینحیث به دیدگاه مختار نزدیک می شود این تفسیر از مکلف جمعی از یک اما 1فرض فوق، هرچند فی نفسه محذوری ندارد

 حلال حکم متوجهان» اما می شود. و تقسیم تعلق نمی گیرد بلکه به نحو نظام مند تکثیرمجموعه بر افراد آن ن حکم به نحو برابر و یکسا

آن « افراد»، در نهایت چیزی جز همان شخصیت حقوقی نیست، یعنی هریک از «بر اساس حیثیت های اجتماعیبر افراد جامعه 

دا می کنند. این پی -شخصیت حقیقی خود در نسبت با - تکلیف متفاوتی ،خود مجموعه به لحاظ حیثیت اجتماعی یا شخصیت حقوقیِ

 جدیدی از مکلف به حساب آید. ان مکلف فردی است و نمی تواند مقیاسهم بازسازی تحلیل از مکلف واقع شدن جامعه، در حقیقت

 ولو به حیث -ز آحاد و افراد مکلف هنگامی می توان از سنخ جدیدی از مکلف به اسم جامعه سخن گفت که جامعه را حقیقتاً غیر ا

 بدانیم.  -اجتماعی آنها

 .است که از پیوند اراده ها با یکدیگر، بر محور اراده ولی اجتماعی پدید می آید« نظام ولایت اجتماعی»از نگاه مختار حقیقت جامعه، 

کل ش« ولایت و تولی»د که با فرایند می شو «همدلی، همفکری و همکاری»این پیوندها موجب پیدایش ارتباطات حقیقی از طریق 

واب و ث اراده های انسانی وقتی از طریق پیوند با دیگر اراده ها، در نظام ولایت اجتماعی بسط پیدا می کند،می گیرد. در اینصورت 

عه به حسب مشاع این است که هریک از افراد جامثواب و عقاب . مقصود از محاسبه خواهد شدو مشاع  جمعی آن نیز به نحو عقاب

توأمان ملاحظه می جامعه وحدت و کثرت  در نظام اجتماعی، بنابراین سهم تأثیرش در فعل کل، در ثواب یا عقاب کل سهیم است.

حضور دارند که این امر در کلمات برخی علما همچون شهید مطهری )ره( و شهید  7«وحدت ترکیبی»مجموعه انسان ها به نحو  شود و

 3لت توأمان فرد و جامعه آمده است.صدر )ره( با بیان اصا

سوال شود: حضرتعالی که جامعه را  -4که عقاب و ثواب در فقه نظامات را نیز نقد کرده اند - فاضل آقایدر اینجا مناسب است از 

اعتباری می دانید و از سوی دیگر آن را مکلف می دانید، عقاب و ثواب این مکلف اعتباری چگونه است؟! اگر همان آحاد مکلفین 

ه تی با فقتفاو همان آحاد انسان ها، مکلف اند و صورتبدون لحاظ روابط و آثار پدید آمده از کل، عقاب و ثواب می شوند که در این

، این دیدگاه به عقاب و روابط پدید آمده در بستر جامعه ملاحظه می فرمایید کرد و اگر آحاد را در ضمن حیثیت ها وخواهد فردی ن

اجتماعی فاصله دارد. در بیانی کامل ثواب مشاع یا جمعی نزدیک می شود که حضرتعالی با آن مخالف کردید، هرچند هنوز تا مکلف 

 عنوان یک مجموعه و نظام افراد، مکلف واقع می شود. تر؛ جامعه به 

                                                           
 و...« تبعيت شارع از اعتبارات عقلا»، «اعتباری بودن جامعه»مثل: . بلکه اشکالات مبنايی ديگری دارد كه مجال بحث از آن اينجا نيست، 1

 پرداخته اند.« وحدت تركيبی»مرحوم سيد منيرالدين حسينی )ره( به تفصيل به مبانی فلسفی و منطقی . 3

يك  «كليّت»زوده شود كه ناظر به نيز اف« عام نظام مند». نگارنده معتقد است در علم اصول می بايست در كنار عام مجموعی و استغراقی و بدلی، 2
قابل شناسايی است. به عنوان مثال وقتی می گوييم: كتاب اصول كافی حجت و معتبر است نه به « اكثريت»و « جهت»مجموعه است و با دو شاخصه 

نين يت روايات آن معتبر است. همچنحو عام مجموعی است و نه استغراقی است بلکه مقصود اين است كه جهت و برآيند كلی آن حق است و همچنين اكثر
 براين اساس سنخ جديدی از قضايای منطقی نيز قابل تصور است. 

نداريم! فعل يا فردی است يا جمعی كه هر فرد به عنوان يك جزء )مشاع( داريم ولی فعل مشاء  )مشاع( اين هم يك حرف عجيب است ما ملك مشاء. »4
كنند سنخ حکم در فقه نظامات نه همچون واجب عينی است كه همه افراد است. آنگاه تصريح می )مشاع( مشاءدر آن جمع قرار دارند و اين غير از فعل 

ای از افعال به صورت هماهنگ منسجم متقوم به يکديگر ای، از ديگران ساقط شود! بلکه مجموعهمکلف به انجام باشند و نه واجب كفايی كه با انجام عده
اند ای انجام دادند از ديگران ساقط است و آنها كه انجام دادهاينها از جهت ثواب و عقاب فرق دارد، در واجب كفايی اگر عدهگويند در آخر هم می است.

 )جلسه دوم(« .برند ولی در فقه نظام به دليل متقوم بودن افعال به يکديگر، همه مکلّفين در عقاب و ثواب همديگر شريکندثواب می
 )جلسه دوم(.« گويند حتی ثواب و عقاب قيامت فقه نظامات با فقه موضوعی هم فرق داردیچيز عجيب ديگر آنکه م»
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 فرعیاشکالات  بخش سوم؛ بررسی

 پاسخ به اشکال؛ حصر عقلی بین عینی و کفایی .1

فاضل قرار گرفته و تقسیم واجبات به عینی و کفایی را حصر  آقایسنخ وجوب احکام و تکالیف اجتماعی در فقه نظامات نیز مورد نقد 

 1عقلی دانسته اند.

تفاوت تکالیف اجتماعی و حکومتی در فقه نظامات با واجبات عینی و کفایی در فقه موضوعات در این است که احکام فقه موضوعات 

یک عنوان کلی را به نحو مساوی و برابر بر عهده مکلفین می گذارد چرا که صدق عنوان کلی بر مصادیقش برابر است، مثلا با خطاب 

کام فقه باشد. اما در احداشته را به جا آورند بی آنکه امتثال آنها با یکدیگر ارتباط و تقومی « صلاه» همه مکلفین می بایست« صلّ»

مجموعه ای از افعال مختلف اما هماهنگ بایکدیگر پیوند خورده و یک فعل واحد مرکب نظامات، تکلیف، هنگامی امتثال می شود که 

بنابراین این سنخ از تکالیف از این منظر که  7مثال می زند.را « توازن اجتماعی»یف، را پدید آورد. شهید صدر )ره( برای این سنخ تکل

 کیفیت امثال مشابه و یکسانی ندارد، با دو واجب عینی و کفایی متفاوت است.

بعض مکلفین، از  مبنابراین تقسیم به واجب عینی و کفایی هرچند قسم ثالثی ندارد چرا که فعل یا بر همه مکلفین الزامی است یا با انجا

 است که «تکلیف یکسان و مشابه»، خصوصیت پیش فرض این تقسیماما اساس این تقسیم، ثانی دارد؛ چرا که  دیگران ساقط می شود

د، فعل به شو ، از دیگران ساقطیعنی چه آنجا که فعل بر همه مکلفین منجز است و چه اینکه با انجام برخی ؛مقتضای فقه فردی است

لیف به نحو امتثال تک -مثلاً وقتی یک تکلیف متوجه جامعه می شود -حکومتی و نظام مند در فعل  نحو برابر در نظر گرفته شده است.

 یف از دیگران ساقط شود فرضاینکه با انجام عده ای تکل و که از پیوند افعال مختلف پدید می آید واقع می شود مشارکتی و جمعی

م در ترابط ، چنانچه عناصر یک نظادر این فعل ترکیبی، انجام یا ترک عده ایی، در کیفیت تکلیف دیگران تأثیر می گذارد لبتهاندارد، 

  .دائمی با یکدیگر هستند

 تزاحم دائمی ؛پاسخ به اشکال  .2

  3سته اند.میان احکام در مقیاس حکومتی نیز انتقاد کرده و آن را معماگونه دان« تزاحم دائمی»فاضل به  آقای

میان احکام در مقیاس حکومتی این است که در افعال حکومتی همواره خصوصیات تزاحم محقق است، « تزاحم دائمی»مقصود از 

یعنی فعلیت چند حکم که به دلیل ضعف در قدرت مکلف، امکان تحقق و امتثال همه آنها نیست. به عنوان نمونه حکومت می بایست 

 ا برایو معیشت و.. ر ای همه نوجوانان و جوانان مهیا سازد، از طرفی هم می بایست بستر ازدواج و اشتغالبستر تعلیم و تربیت را بر

هموار سازد اما مقدورات و بودجه آن محدود است و امکان تحقق همه این موارد نیست، در اینجا می بایست به اقتضای اهمیت،  آنها

                                                           
ين ادر اين فقه نظامات چيز ديگری كه خيلی مايه تعجب است اين است كه در فقه موجود واجبات يا عينی است يا كفايی؟ حال در فقه نظامات حکم . »1

گويند نه عينی است نه كفايی، در حاليکه حصر بين عينی و كفايی يك حصر عقلی كنيد چيست؟ میمیها نگاه موضوعات را كه من حيث المجموع به آن
  )جلسه دوم( «گويند نه عينی است نه كفايی.میمسلم است، واجب يا عينی است يا كفايی، 

وجهّاً نحو المجتمع، وهذا النحو من الأحکام لا موضع له فی الصورة أنّ عدداً من الأحکام الثابتة فی الشريعة الإسلامية يتجاوز قدرة الفرد ويعتبر حکماً م». 3
د الصورة الکاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامی. ومن أمثلة ذلك: وجوب إيجاالمحدودة التی ترسم للفرد المتدي ن سلوكه الاقتصادی، بينما هی جزء أساسیّ فی

سيأتی شرحه، فإنّ هذا الوجوب يمثّل تکليفاً للمجتمع وقيادته العامة، وليس له مدلول عملیّ فی التوازن الاجتماعی فی المجتمع الإسلامی بالمعنى الذی 
 (62، ص: الإسلام يقود الحياة.« )التطبيق الدينیّ الفردیّ البحت

كنيد اينجا تزاحم اتفاقی بررسی میگويند در فقه موجود چون موضوعات را جدا جدا و عجيب اين است كه اصلاً در لابلای حرفها، معما اندر معما، می. »2
گويد از او اجتناب كن. گويد نجاتش واجب، امّا حرمت مسّ اين زن میمی« أنقذ الغريق»آيد، از يك طرف زنی اجنبيه در حال غرق شدن است به وجود می

 م()جلسه دو« ی.وضوعات تزاحم دائمی است نه اتفاقتزاحم بين واجب و حرام ايجاد شده و بايد قانون تزاحم را جاری كنيم ولی در فقه نظامات بين م
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این تزاحم، از منظر حاکمیتی، دائمی است؛ یعنی همواره مقدورات  تخصیص دهد. ت راامنطق خاصی بودجه و اعتبار و طبقانتخاب کند 

 و می بایست میان آنها گزینش کند. حکومت نسبت به مطلوبات و بایسته هایش کمتر است

 عدم امکان پاسخگویی فقه نظامات به نیازهای متغیر زمانه پاسخ به اشکال؛  .3

ضای جامعیت اسلام و پاسخگویی به نیازهای متغیر در شرایط زمان و مکان متغیر را نداشتن فاضل در برخی فرمایشات خود، اقت آقای

 نظام ثابت و ایستا را در فقه نفی می کنند و تکامل نظام را به اقتضای عنصر البته بیان دقیق تر این است که ایشان دانسته اند.« نظام»

  1زمان و مکان ضروری می دانند.

نمی  و نظام ثابت و ایستا نمی تواند با جامعه درحال تغییر و تحول ارتباط صحیحی برقرار کند صحیح و صائب استاصل این نکته که 

 دیدگاه های مورد توجه این نکته اما تا آنجا که می دانیم، توان همواره یک الگوی ثابت را در شرایط متحول و مختلف پیاده کرد.

به عنوان نمونه شهید  برای آن راهکاری ارائه کرده اند، ز صاحبان اندیشه نظام سازی فقهیبوده است و هریک ا مطرح در فقه نظامات

  7به همین منظور مطرح کرده است.را « منطقه الفراغ»صدر )ره( ایده 

 اجتماعیتکامل نظام های اجتماعی با ملاحظه عناصر زمان و مکان و شرایط جامعه ضروری است اما برای اینکه سیر تحول نظام های 

ن که می بایست مستند به منابع دینی باشد. بدو موجود به سمت مطلوب باشد می بایست تصویری از نظام مطلوب وجود داشته باشد

خطر منفعل شدن از حوادث زمانه و گرفتار شدن در  همواره ترسیم نظام مطلوب و مقصد قرار دادن آن در سیر تحولات اجتماعی،

ن بنابرای .خواهد بود درنتیجه، عرفی شدن دین در مواجهه با ساختارهای مدرن در کمین نظام اسلامی مصلحت سنجی های سکولار و

                                                           
ظام نما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد، دارای نظام خاصی نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضای عدم وجود . »1

ت ديگر است. اسلام برای اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر كند. چرا كه از مقوّمات هر نظامی، رعايت شرايط زمان و مکان و خصوصيّاخاص را می
 گذارد و با همين نظام است كهزمانی را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآنی، دست فقيه را برای تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز می

ا اين فکر فاقد اعتبار است كه بگوييم بايد در سياست نظام ثابت و معيّنی باشد تا مجالی برای توان بر بسترهای غربی در هر زمانی فائق آمد. به نظر ممی
تواند بها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همين است كه در هر زمان و مکاتی با توجهّ به مقتضای آن دوره و حتّی با استفاده از تجربه و علم بشری سائر نظام

 )جلسه اول(.« هر بابی، نظام مخصوص آن زمان را ترسيم نمايد از مجموعه احکام و قواعد در
كنيم و اين نظام دائماً در حال تکامل است. ما در باب قضا قواعد فقهی و اصولی داريم، احکام داريم، موضوعات جديد را از اين احکام دائماً استخراج می»

ل گوييم در اين فقه منابع داريم، مسائما می. كنيم، نظامی واقعی و حقيقی است نه خيالیهای ما با آقايان همين است. نظامی كه ما ادعا میيکی از حرف
ه شده و داريم، قواعد فقهی و اصولی هم داريم، عنصر زمان و مکان هم هست. در هر عصری مسائل جديد آن زمان با كمك اين قوانين و قواعد پاسخ داد

 )جلسه سوم(.« تناسب دو عنصر زمان و مکان دائماً در حال تکامل است شود نظام قضايی آن زمان. و اين نظام بهمی
دهد مثل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كه صفر تا صد آن اسلامی باشد يا فقط سؤال: آيا دين اسلام برای تمام مسائل مختلف الگو ارائه می»

 اين با جامعيت اسلام و ابدی بودن احکام منافات ندارد؟كند و اگر اينطور هست وظيفه مکلف و حکم فعل مکلف را بيان می

كند كه ما يك نظام و الگوی ثابت لا يتغير نداشته باشيم، كما اينکه الآن دنيا مگر الگوی لا يتغير دارد؟ اين همه عقلا دور جواب: اصلاً جامعيّت اقتضا می
دهند. چون در فقه ما عنصر زمان و مکان دخالت دارد، ند و بعد از مدتی هم تغييرش میكننشينند در سازمان ملل و غيره يك قوانينی را تصويب میهم می

لذا ممکن است الگوی صد سال پيش به درد زمان ما نخورد و نتوان آن را ارائه داد. البته  بايد شرايط زمان و مکان در هر زمان و مکانی در نظر گرفته شود،
 )جلسه سوم(.« د موجود نه اينکه لازم باشد يك نظام جديد برايش درست كنيماصول اين الگو موجود است، همين قواع

رة الشريعة على دولا تدلّ منطقة الفراغ على نقص فی الصورة التشريعيّة، أو إهمالٍ من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استيعاب الصورة وق. »3
ة صفتها ة أحکامها بمنح كلّ حادثمواكبة العصور المختلفة؛ لأنّ الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشکل الذی يعنی نقصاً أو إهمالًا، وإنمّا حدّدت للمنطق

يعيّاً بطبيعتها، ولولیّ تشرالتشريعيّة الأصيلة، مع إعطاء ولیّ الأمر صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة ثانويّة حسب الظروف. فإحياء الفرد للأرض مثلًا عمليّة مباحة 
يد صدر )ره( در مواضع متعددی و با تفصيل بيشتر به اين بحث پرداخته ( شه842، ص: اقتصادنا)« الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضيات الظروف.

 ؛ الثبات فی النظام الاسلامی(116، صومضاتاست. )بنگريد: 
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هم وجود الگوی مطلوب مبتنی بر آموزه های دینی ضروری است و هم طراحی الگوی مقدور برای سیر از وضعیت موجوب به سمت 

 مطلوب.

 اختلاف انظار در فقه نظامات پاسخ به اشکال؛  .4

  1اختلاف انظار در این موضوع است. فقهی معطوف به فاضل به نظام سازی آقایاشکالات یکی از 

نیز فراوان  -که هزار سال فقها روی آن کار کرده اند -امری رایج است کما اینکه در فقه و اصول موجود  ،اختلاف نظر در همه علوم

چرا که مقایسه 7اختلاف در تعریف بیع نباشد اختلاف نظر زیاد باشد.طبیعی است به دلیل بدیع و نوپدید بودن مباحث فقه نظامات  است.

دو اساساً غلط است؛ نظام سازی فقهی که یک نقطه عطف در تاریخ تکامل تفقه به حساب می آید با تعریف از بیع چه جای قیاس این

ن چنی ت، اختلاف میان آراء و انظار علما دره اسعلاوه بر اینکه در ساحت فکر و اندیشه اختلاف میان اندیشمندان امری موجّاست؟! 

ین شرایط در ا، موجب تضعیف و تنقیص این عرصه گردد. ها طبیعی است و نمی بایست این اختلاف موضوعی که بدیع و نوین است،

 هاییارهم اندیشی و پرهیز از قضاوت عجولانه نسبت به دیگر نظریات، از جمله راهک، گشودن باب گفتگو و برخورد وزین علمی

وی به س را و جامعه علمی را آشکار ساختهندیشه ها، نقاط قوت و ضعف نظریات که می تواند از طریق فضای تضارب فکر و ا است

ه با اخلاق ک. در این میان، به کارگیری ادبیات تنقیص و تحقیر، سازداندیشه های کامل تر رهنمون ر و تقویت همگرایی و تفاهم بیشت

 3موجب کدورت فضای علمی خواهد شد. ،توسط صاحب یکی از دیدگاه ها نسبت به دیگرانعلمی سازگار نیست 

                                                           
 مختلف در مسائل روبنايی اقتصاد، در هر فرعی از آن مثل مالکيت خصوصی، احتکار، رشوه، معاملات حلال، معاملات حرام و... اقوال و انظار فقهاء. »1
شود به نظام رسيد؟ اگر يك فقهی داشتيم كه احکام واحدی داشت و هيچ اختلافی هم در آن نبود اينجا ثبوتاً ممکن بود ت، با اختلاف انظار چطور میاس

 )جلسه اول(« توانيم به نظام برسيم؟رسيم ولی با وجود اختلاف چطور میبگوييم به نظام می
توانيد با كنار هم قرار دادن احکام، فقه نظامات درست كنيد، در حالی كه اين احکام به اختلاف نظر ه میاشکال بنده به آقايان اين است شما چگون»

 )جلسه سوم(« توانيد از اين نظام درست كنيد؟گويد حرام، شما چطور میگويد واجب است، ديگری میمجتهدين مختلف است؟ يکی می

برای فقه نظام پيدا كردم. يعنی هر كسی به اقتضای تحصيلات و زحماتی كه كشيده، فقه نظام را يك  من وقتی نقدها را خواندم حدود نهُ يا ده معنا»
 )جلسه سوم( .«شودنظامی در معنای فقه نظام. پيداست چيزی كه اساس ندارد صد جور هم معنا مینظمی، يعنی بیمعنايی كرده. خود همين آشفتگی و بی

 نظمی است، پس اين اختلافات در فقه و اصول هم دال بر ضعف است؟بر بیسؤال: اگر وجود ده تعريف دال . »3

شان اند و با وجود اختلاف در تعريف محور همههايی است كه فقهاء نمودهجواب: اختلاف در فقه و اصول دال بر ضعف نيست، تعابير در تعريف بيع روی دقت
ی كنند؟ يك كسی نظام را به مقاصد، ديگری به قواعد، آن يکشان به هم ارتباط پيدا میريف كداميکی است با يکی دو قيد كم و زيادتر، امّا در اين ده تع

« .تشان با هم ارتباط دارد؟ عرض بنده وجود يك آشفتگی در تعريف نظام در كلمات آقايان اسبه مجموعه ساختارهای اجتماعی تعريف كرده است. كدام
 )جلسه سوم(

 )جلسه سوم(« يافتنی و يك امر خيالی محض است.اصلاً چنين فقهی دست ن». 2
 )جلسه سوم(.« شويد آسمان و ريسمان را به هم ببافيديك چيز خيالی به ميدان آورده و مجبور می»
 )جلسه سوم(.« به نظر من ادعای ارتباط احکام يك ادعای مما يضحك به الثکلی است»
فقه نظام پيدا كردم. يعنی هر كسی به اقتضای تحصيلات و زحماتی كه كشيده، فقه نظام را يك  من وقتی نقدها را خواندم حدود نهُ يا ده معنا برای»

 )جلسه سوم( .«شودنظامی در معنای فقه نظام. پيداست چيزی كه اساس ندارد صد جور هم معنا مینظمی، يعنی بیمعنايی كرده. خود همين آشفتگی و بی
كنند، و حال آنکه بحث بايد علمی باشد. طبق روايات آغازين از خدا بايد بخواهيم كه نور عقل گری میهوچی اگر اين تعبير جسارت نباشد گاهی اوقات»

 )جلسه سوم(.« انسان خاموش نشود
ه خواهد قفقه نظامات نه تنها از نظر علمی ثابت نيست بلکه يك امر خيالی دست نيافتنی است و نه تنها خدمت به فقه نيست بلکه يك توقفگاهی برای ف»

 )جلسه دوم(« بود.
 )جلسه دوم(« من هر چه اين مطلب را خواندم يك حرف اساسی، صناعی، علمی، برای اين ادّعا پيدا نکردم»
نود بگويد ها را ببيند يا بشتوانيم با يك سری عبارات چشم و گوش پر كن و جذاب چيزی را به فقه نسبت دهيم تا كسی اينما كه به اختيار خود نمی»

 )جلسه دوم(.« عجب چه چيزهايی هست كه تا حالا ما خبر نداشتيم
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 1و اختلاف نظر را لازمه اجتهاد می داند. داشته انداشاره  نیز شهید صدر )ره( به این مساله

 نظام در نظام هاپاسخ به اشکال؛ ضرورت وجود   .5

  7فقه نظامات بیان شده است.نسبت میان نظام ها، از دیگر اشکالاتی است که در نقد 

امل به گونه ای تعدادی از نظامات ذیل یک نظام شپاسخ اینکه میان مکتب یا نظامات مختلف نیز می بایست نظم و نظامی برقرار باشد 

  و نظام ولایت فقیه به وحدت برسند.همگی ذیل ساختار حکومت دینی  در نهایت و به انسجام و هماهنگی می رسند

  3توجه داشته است. نیز ره( به این مطلبشهید صدر )

 

  

                                                           
نّ تلك ن؛ لأأمّا الحقيقة فهی: أنّ الصورة التی نکونّها عن المذهب الاقتصادی لمّا كانت متوقّفة على الأحکام والمفاهيم فهی انعکاس لاجتهاد معيّ. »1

خاصّ فی فهم النصوص، وطريقة تنسيقها والجمع بينها، وما دامت الصورة التی نکونّها عن الأحکام والمفاهيم التی تتوقّف عليها الصورة نتيجة لاجتهاد 
الاقتصادی اجتهاديّة فليس من الحتم أن تکون هی الصورة الواقعيّة؛ لأنّ الخطأ فی الاجتهاد ممکن. ولأجل ذلك كان من الممکن لمفکرّين  المذهب

للمذهب الاقتصادی فی الإسلام تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم، وتعتبر كلّ تلك الصور صوراً إسلاميّة للمذهب إسلاميّين مختلفين أن يقدّموا صوراً مختلفة 
يجة إسلاميّة ما دامت نتالاقتصادی؛ لأنهّا تعبّر عن ممارسة عمليّة الاجتهاد التی سمح بها الإسلام وأقرّها، ووضع لها مناهجها وقواعدها. وهکذا تکون الصورة 

 (446، ص: قتصادناا)« ز شرعاً، بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادی فی الإسلام.لاجتهاد جائ

گوييد ما نظام اقتصادی و در سياست نظام سياسی داريم، در قضاوت هم بايد بگوييد نظام قضايی داريم؟ باز اين سؤال پيش شما وقتی در اقتصاد می. »3
گوييد در خود طور كه میهای دين است همانهای دين هستند اگر زير مجموعهچه نظامی دارد؟ بالاخره اينها زير مجموعهها آيد كه خود اين نظاممی

  )جلسه اول(« ست.اقتصاد نظام است بايد در مرحله كلان آن هم بايد يك نظامی باشد كه اين حرف قابل التزام ني

 الاقتصاد الإسلامی جزء من كلّ . » 2
اصّة بصورة الخ إننّا فی وعينا للاقتصاد الإسلامی لا يجوز أن ندرسه مجزأًّ بعضه عن بعض، نظير أن ندرس حکم الإسلام بحرمة الربا أو سماحه بالملکيّة

سائر كيانات  ذهبيّاً مستقلّاً عنكما لا يجوز أيضاً أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامی بوصفه شيئاً منفصلًا وكياناً ممنفصلة عن سائر أجزاء المخططّ العامّ. 
الاخرى، وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الکيانات، وإنمّا يجب أن نعی الاقتصاد الإسلامی ضمن الصيغة الإسلاميةّ  -الاجتماعيّة والسياسيّة -المذهب

ء ة عامّة تتأ لّف من مجموعة أشياء، وتختلف النظرة إلى الشیء المحسوس ضمن صيغفکما ندرك الشی العامّة التی تنظمّ شتّى نواحی الحياة فی المجتمع.
و أطول من دضمن الصيغة العامّة عن النظرة إليه خارج تلك الصيغة أو ضمن صيغة اخرى، حتّى لقد يبدو الخطّ قصيراً ضمن تركيب معيّن من الخطوط، ويب

هب الاجتماعيّة دوراً مهمّاً فی تقدير مخططّاتها الاقتصاديّة. فمن الخطأ أن لا نعير الصيغة ذلك إذا تغيّر تركيب الخطوط كذلك أيضاً تلعب الصيغ العامّة للمذا
« ضوی العامّ.كيانه العالإسلاميّة العامّة أهمّيتها، وأن لا نُدخل فی الحساب طبيعة العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب والتأثير المتبادل بينها فی 

 (221ص  ،قتصادناا)
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